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حمده و تصلی عل رسوله الکرع : و بعد اين بموعه ایست صغیر 
مشتمل بر انتخابات ثر و نظم فارسی که حقیر بفرمودهة دورد آف 
استدیز ان پرشین » از طرف دانشکدة عبی برای طلبه امتحان 
مبریکیولیشن ترتیب داده است . بسیار جای تأسف است که بواسطة 
« احتفاظ حقوق طبع » انتخاب از کب وزارة معارف ايران مکن 


نود . و الا اين بموعه بیش مفید و کار آمد می شد . باوجود این 





حقیر رجا دارد که اين بموعه برای طلبهٌ که می خواهند زبان فارسی را 
مدارس علیا اناد کنند و در ادیاتش ترقی نمابند. يك نسم عک 
ثابت خواهد شد . 

و از دوست گرامم آقای دینشاه ایران خیل متشکر هستم که حقیر 
اذن دادند که هفده سطر شعر از تألف نفیس ایشان « سفنوران دوره 
هلوی » و چند محاورات از و ود فارسی » تألف آفای راد 
داود که اسم ايشان از تعارف مستتی است » داخل اين بموعه کن . 
ای ور دا وی ار ادناء فاص جدید ابرات هستد.و شندمیای 
جلیله راجع بأدیّات فارسیکرده اند ؛ و طرز عبارت ایشان خیل آسان 
و شیرین است . و مذا سفارش میشود که هرطالب که مبل دارد فارسی 
کون حرف زند باید ابن کاب را بدست آورده مندرجاتش را 
با وجه و مواظبت تام مطالعه کند , و اسلا ٩,‏ 


عبر بن مد داودوته 











۱-خویی" دنا و آخرت 

تخصی نزد بزرگ از اهل عم و فضل رفت و گفت کر خون دنا 
و آخرت را میخوام . گفت که ع پیاموز تا خویی هردو جبانرا یی . 
ان خی کشت که از خواندن و نوشن مر ندارم و از آن سبب 
در محصیل عم عاجز و از تعلم محروم هس . آن بزرگ مت دوسال 
به تعلیم و تریبت او متوجته گشت تا آنکه ویرا در خواندن و نوشتن 
دانا ساخت و جهالت او باخلاق و خرد متَدّل گرداند . و 
تخص چون لد نی ازع یافت , به استکال آن رغبت نود تا آنکه 
از بر کت عل و تریبت بأندك زمان خون دنا و آخرت نصیب او شد 
و مراد دل خود رسد . 

حاصل مطلب : هرکء جهد و سعی در تحصیل ع نماید . فایدة 
هردو جهانرا ی یابد خصوصاً که از ینام طفل به جستجوی آن مشفول 
شود تا نتیجنة آن زود تر بدو رسد . و دیگر آنکه گفته ند : عل که 
در طفولیت و صعْرسن آموزند چون نقش بر ستک است که ساهای 
دراز ماند وعلمی که در گهولت وکبرسن آموزند مانند نقش بر 
طر وه وق زا 


۳ _ احترام معا 

چون مالك دنا و عقل بینا دست اسکندر روی افتاد ارسطو 
استاد و معلم ترا و عط ساخت و اختیار کل امور بقبضة 
کفایت او نهاد , و هرروز در لعظم و توفر او می افزود . گفتندش 
چرا چنان لردی که احترام او را از بد رگذرانیدی ؟ گفت که پدر 
کویا م از آسان بر زمین آورد و این خرد آموز مرا از زمین تا 
آنیان اف اهب . .یمی پدر مات ۰۰ ۳ 
بروردل و بر آوردن جسم و ن او » و خرد آمُوز موجب ظبور عقل 
و معرفت بی باشد که دستگیر نیا و آخرت هرتخص خواهد گردید . 

حاصل مطلب :-- قوتٍ حصیل عم و ادب در روح پدا می آید 


و آن از قوت جسمی نرتر است ۰ (از صد حکایت ) 


جا یگ کل باش و جای خارخار 


شنصی صد من آهن پیش دوستی آمان تگذاشت و خود بسفر رفت ۰ 
چودل 1 ما ِ را باز خواست . آن دوست در مال 
امانت خیانت کرده ود . گفت آهن ترا در گوشه خانه نهاده بودم» 
مارد آمدند و پك ورد .آن تحص تنم بکرد و هیچ نگفت: 
روز دیگ باز آمد وگفت : من بسفر ی روم و می خوام که دیگر باره 
مال خود را نزد تو امانت م» شرط آنکه تو محافظت آن مشغول 
شوی . دوست خائن جزار زبان استالی کرد وگفت نان در 


حبراست آن خوامکوشید» و نت کام از وی وعده خواست 8 شب 





4 
بضیافقش رود . چون آن تخص نخانه‌اش در آمد ورا بای صدر 
بنشاند » و پسران خود را پش روش آورد؛ تا رسوم دوستی 
و کانق را بشتر مجا آورده باشد ۱ شخص مذ کور بعد از تناو ل طعام 
اجازت رفتن خواست » و پسر کوچك او را مخ برداشت و ببرد . 
آن دوست ام شب در جستجوی پسر خود پریشان میبود و روز نیز 
در آن سرکردان و حسبران» بهیچ جا سراغ پسر را نافت . ناچار 
تضانه آن تخص رفت و حال خود را عرض کرد . آن شقص گفت 
6 چون از خاُ تو مراجمت کردم . آواز کب طفل را بر آسمان 
شنیدم» کویا زغی یچ آدی را بچنگال گرفته پرواز ی کرد . دوست 
خائن گفت : مگر دی انه شدء ؟ ذغن چکره می تواند 4 آدی را 
برد ٩‏ آن شخص گفت : خاموش باش» جانی که موش صد من آهن 
مخورد زغن یز مچه آدی را ی تواند برد . دوست خائن دانست کر 
حال چیست . گفت : اندیشه مکی که آهن را موس ور ژه اس 
آن تخص گفت : تو م بیفکر باش که مه ترا زخن برده است. الفرض 

آهن را باز داد وف خویش را گرفت . 
حاصل مطلب :- با مردم مکار دغاباز جهة دفم مضرة شان 
فریب و حبله کردن جائژ است» و نه برای جلب منفعت . ببت : 
باش در عم ز هر يك هوشیار + جای کل کل باش و جای خار خار 
( از صد حکایت) 


-دل کسی را نباید شکست 


یک از اعراب بادیه نشین پیوسته آب شور می چشید , و زندگ 
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برگ درختال و بخ گیاهان سر می برد . روزی بر کار موضعی 
چشمهٌ آب شیرین یافت » که بآمیختن گل و لای منخص و مکدر شده 
بود . مرد بدوی قدری از آن آب خورد . وچون در هم عمر غیر از 
آب شور نچشده بود . آرا چشم آب حبات تصور کرده مشک از 
آن پثر نمود؛ و برای خلیفة بخداد که در آن نزدیی بشکار آمده بود . 
بطریی نذر پیش آورد و بتعریف و توصیف آن مبالفُ بسبار مود . 
با دانست که حال چیست . فرمود تا مشك آب را ازو بستانند 
و صر هزار درم بوی انیام دهند تا خسته خاطر و مایوس نرود . 
و ذکر مکنند که خلفه آدم همرآو او کرد تا ویرا از همان راهی که 

آمده بود برگرداند, مبادا دجله را به بیند و خحجل شود . 

حاصل مطلب :- کی را مایوس و نا امید برگردا نیدن‌بدترین افعال 
همست و پاس خاطر هر فقیر و بچاره نگاهداشتن موجب 
هزاران نکنامی و نکوکاری بت : 

دل شسکتن بدترین جرمهاست ب زان دل منظور انظار خداست 


زرد هد ۱ 
و تواتن!های 
در بای چپار نفر بطریش تفج در آمدند : یی‌صوف , دوم فقیه 
سوم سر باز» چبارم ال . چون میوه های ترو تازه دیدند و باغبان 
۳ خوایده باتند. دست تاراج کناده بیتحاشا و بی باکانه در ویرافه 


باغ مشغول شدند. موه های شبرین رسبده را می خوردند و وس 


و نارس را در مرزها و خایانما ی انداختند . درین ایا اغبان بدار 





۵ 
کشت و سالت را بدید. چون نمی توانست که با هر چبار تفر مقاوست 
ناید گفت که : من مرید صوفی و شاگرد فقیه و رعیت سرباز هس 
هد ات اما بقال یمروّت چرا در باغ من دست 
دا هیچ فرضی آزو برذمه من پیست . ایرا 
یفت و بقال را ی ابا فر و کوفت . پاران از معاونت او خاموش ماندند 
تا آنه دست و پایش را بسته درگوشة پینداخت . پس متوجه سرباز 
مت دوویش مرشد میات و فقیه استاد من» اما این 
سرباز ی حبا را چه جرأت که بی اذن من میوه چیند . بقدر يك حه 
لیات شاهی از من طلب ندارد ۰ اینرا بگفت و با چوب و چیاق 
خدمتش را معقول مجا آورد » و هر دو دست او را بر کتف پسته بعد 
ازان رو بفقیه کرد و گفت : از کدام مستله و دلیل مك غبر را بر 
خود حلال ساختی و حال آنک مثل اين درویش محتاج نیستی که حق 
بر ملاك من داشته باثی ۰ اینرا بگفت و باو در آوخت . فقه فریاد بر 
آورد که ار از ال کل بقال و سربازمی کردی »کر باینجا نم یکنید. 
درویش با اینکه با اوکار تخواهد داشت متحمل گفتار فقیه تشد . 
تا ان یه را نیز بریسیانی محع بسته رو بسوی دروش آورد و گفت 
6 : اون از کارت رجوع بوحدت نمودم. نا قیمت این میوه ها ادا 
نشود» برای‌هیچ کدام از ثما خلاصی عکن نیست. صوفی بیچاره 
خرقه و عسامه رهن گذاشته رهانی یافت و آن سه نفر دیگر نز قیست 
واجی ادا فرده خلاص شدند . 
حاصل مطلب : هرگاه دود نفاق از گفتار مد عی در دماغ باران 
ید » هر کدام در بلاثی گرفتار خواهند شد ۰ پس هرکر ب رف دشن 
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اعتبار نباید کرد و رشته اتفاق را ناید برید» که باعث هزاران فساد 


خواهد نود . را 
> - همه کارهای خداأ موأفق ۱ 


روزی موی علیه السلام بر لب دریا پیش خواجه خضر آمدند 
وگفتند که : چندی می خواهم همراه تو باشم . خضر) گفت که: ازکار 
های من نباید پرسید و نباید که چون و چرا کنید . الغرض هر دو بر 
کشتی سوار شدند . چون بوسط دریا رسیدند خضر* تیش یرون 
آورد و تخت را ازان کنسی بشکشت . موسی» فرمردند ک: چرا در فا 
از 
و خاموش باشید . چون بآن کٌاره رسیدند . جوالی زیا روی از پیش 
ی ی او را يك ضرب ششیر هلاك کرد. ما ۱ 
کر : ناحق قتل نفس کردن چه معی دارد ؟ خر > وا اد ۱ 
اول با ما شرط کرده ام که از کارهای من ناید بپرسید و باید 6 صبر 
مائید . حضرت موسی* گفتند که دا اعد آزین پرسم دیگر نگذار که 
من همراه تو باشم . چون پشتر رفنند» ازديك شهری رسیدند ۰ 
و درخرامٌ فرود آمدند» و ام روز را بکارگل مشفول مانده دیواری 
از آن وبرانه را که نزديك به افتادن بود تعمبکردند. و شام همچنان 
در ایا لسر بردند ۰ حضرت موی * فرمودند ک : 1 مز‌دوری 
شیصی مکردی لته پول خوراك بهم میرسید» و اینجا عبث قام روز 
زحت شدید کنیدی و هیچ فاد بر آن مترتب نشد . خضر؟ اف" 


کر : حالا فرافست ما من وشّا. اما باعث آن کارهانی که کردم 





۷ 
اشست کر در کار درا پادشاه ظالی اش غربان را بمصب 
وان کش که خته‌اش را پشکستم مال ضعییی است که 
معیشت او از کرایهُ روزینه آن کشی می‌گذرد . اگر در دست ظا 
می افناد آن ضعیف بچاره از گرسنی هلاك می شد » و الحال بسیب 
ی 
شکسته شدن تخته ملازمان آن ظال مزاحم و مرش یهد شد . 
و در کار دریا آن جوانرا باین سبب کشت که پدرش م‌دی صام از 
دوستان خداست ۰ قریب بود که آن جوان پدر خود را بقتل رساند 
و و ایان شود . اهُون سبب کته شدل اف لش سار مت مایذ 
و پدرش ازمقتول شدن محفوظ . واين دیوار خرابه که قریب به ادن 
برد زیرش گنجی است که نصیب فلان ,تم می باشد . حال تعمیرش 
کردم تا چند سال قانم باشد . و چون آن طفل یم بزرگ شود باینا 
می رسد و پیش او دیوار یفتد . پس وی مال خود را خواهد یافت. 
ازین کیفیات فوائد خذ نمودند وان خود مر‌اجعت کودند . 
حاصل مطلب :- همه کارهای حضرت آفریدگار موافق حکت ازل 
ورای اهل عم سیب بترین و مصلحت پیکو ترين می باشد, اک چه در 
بتدا آن کار بنظر مردم کریه و زشت نید . اما پیش او تسال عین 
صلاح. و اجام آن بسیار خوب است . زیرا عکن است امری بنظر 
انسان خوب ناید و آخر آن بد باشد » يا آتکه چیزی در چثم آدی 
زشت باید و عاقیت آن نيك شود . فرد : 
رضا پداده بده وز جين کره بکشا + که بر من و تو در اختبار نکشادست 
۱ زار ها 


پا سوار ی ۳۲۱۱۲ 

سواری بشهری رفت و شند که درآ نجا دزدهای بسار می باشند , 
ترسند کر منادا در شب آمده اش ۱۳ 
مرتر خود گفت : آمشب تو خواب » من بیدار ی ماع زیرا که بر تو 
اعتماد ندارم و می ترسم که اسب را بدزدند . مبتر نوی گفت ؛ ای آفا» 
ثرا چرا می‌گونید, اه هیچ خوبی ندارد که بنده خوابم و آقایم بیدار 
یه اسب راهان که او پر ۱ ۲ 
کد. آقاش ره خرات رف ۱ 
ودابهار شام از مر را ۱ ؟ گفت : در فکر این 
هستم که خدا بچه طور زمین را بر ر بالای آب من لرده است ۰ 
از فک تو می ترسم کر مبادا دزدها بایند و تو ایشانرا نه بنی. جواب 
داد کر : ای آقا , خاطر جمع دارید من بر حذرٍ هسم ۰ در لصف شب 
آقایش بار دیگر بیدار شده گفت 1 : خير آقا» 
بلکه در فگر رآ که آبا خدا بچه طو رآسمارا ی سستون افراشته است : 
کت دار کر وا ۱9 اسم را برند »1 
گفت : خر آفا, نمی شود . آفایش گفت : اکرتضخواهی حالا مخواب» / 
من پیدار ماثم . کفت لازمنیست .وا نمی ید آن تخص باز / 
تخواب رفت » و چون صبح زود در بش آفتاب برخاست » پرسید 
که حالا چه می کنی ؟ وس ۰ : در فکراین همم که آموز با 
دنسر نله ید اشه با دسج ۶ ۳ 


برد زین را فراموش رد ۰ ( از دستور فارمی کلیر تسدل ) 





۸-قدر عافیت کسی داند که به مصییتی گرفتار آند 
پادشاهی با غلام بجمی در کشتی نشسته بود. غلام هرگر دربا 
دیده ود رت ی یازموده . گریه و زاری آغاز کرده و لرزه 
ر اندامش افتاده . چندانکه ملاطفت کردند آرام نافت ۰ ملك را 
اد کر ان نت نود 
گفت: او فزمان مر او را خاموش کنم ۰ پادشاه گفت : غایت 
اطف باشد . + حکم فرمود تا غلام را بدریاانداختند. باری چند غو طه 
خورد » پس مویش بگرفتند و سوی کشتی آ اوردند . غلام ردو 
دست در دئال کشیی آوضت . ار 
یافت : مك را تدیر حکم پسند آمد ؛ گفت : درین چه حکت بود ؛ 
گفت : اول جنس غرق شدر نچشیده بود » قدر سلامس کش 
۳ همچنین قدر عافیت کی داند کر به مصیتی گرفار آزر . 

( از کلستان سعدی) 


4 - بجر خداتعال پناهی نبست 

رک و ۰:96 موه بود . 
طانْفَهٌ از حکبای بونان مه متفق شدند که م اين درد را دوای نیست مگر 
زهرةٌ آدی که چندین صفت موصوف بود. ملك فرمود تا طلب کردند . 
دهقان پسری یافنند بدان صفت که حکنا گفته بودند . ملک بدر 
و مادرش را خواند و بنعمت یکران خشنود گرداند و قاضی فنوی داد 
خونٍ یک از رعایا رین برای سلامت نفس پادشاه روا باشد . 
جلاد قصد کشتنش کرد . و اک 


۳ 
گفت : درن حالت جه جای خنده است ؟ پسگفت : ناز فرزندان 
بر پدر و مادر باشد . و دعوی پیش قاضی برند و داد از بادشاه 
خواهند . اکُون پدرو مادرم بعلت حطام دنا ما خون درسپردند » 
و قاضی بکشتنم فتوی داد و ساطان مخت خویش در هلاك من می بیند ‏ 

پس جز خدایتعال پناهی ندارم . بت : 

پیش که بر آورم ز دسّت فریاد » پیش تواز دست تو ی خوام داد 
سلطان را ازین سض دل بمم بر آمد و آب در دیدم بر داد کیت 
هلاك من اولی‌تر است از خون چنین یگناهی رختن. سر و چشمش 
را بوسید و در کارگرفت و لءمت بکران شید و آزاد کرد . 


گویند که ملك ۸ در آن هفته شفا یافت . ( ا زگلستان سعدی) 


۰ درون کس خراش 

با طایفة بزرگان د رکشتی نشسته بودم , زور در بی ما غرق ش: 
دو برادر بگردایی در افتادند ۰ یکی از بزرگاث ملاح را کفت ؛ کار 
ان هوق را سر پنجاه دینارت می دم . . ملاح خود را در 
آب اکن تا یی را برهانید. دیگری هلاك شد . گفتم: بقّت مرش 
مادم وه ان و رز تأخیر افتاد . ملاح خندید و بگفت: 
آنه تگفتی بقین است والیکی مب دیکر هم در ی ۱۳۳۹۹ گفتم: 
آن چیست ؟ گفت : میل خاطر من برهنیدن اي پشتر بود هب 
ی ر اثتر نشاند » و از دست 
آن دیگر تازیانه خورده بودم در طفل . 


۱ 





۱۲۱ 
قصلعه : تا توای درون کس محراش » کآندرین راه خارها باشد 
ی رآ 2 ترا نمز کارها باشد 

( از گلستان سعدی) 


۱ - حکابت بازرکانی جر بص 

بازرگای را دیدم صد و پنجاه شتر بار داشت ات له 
و خدمتگار . زره لش مرا جرة خویش خواند, وهرد 
۶ ۱ ان پرشان کفتن بارامد» > فلان 7 
و فلان بضاعت به هند وستان » و این بل فلان زمین است » و فلان 
چیذ را فلان کس تین . گاه گفتی که خاطر اسکندریه دارم کر هوایی 
خوشست ۰ وبا گفتی « »۰ کر دریای مفرب مشیزش است . سعدیا؛ 
ی ۰ ار آن ده شود یذ عر درگ هه 
نشیم و عزلت کزینم . گفتم : آن کدام است ؟ گفت : گوگرد 
پارسی چین خوام بردن » که شنده ام قیمی عظیم دارد , و از آنیا 
دی دویبه هنیدم وپولاد مندی به بل 
و یی حلی به من . وبرد نی به فارس . پس از آن ترلك سفر 
کم و یدای نشین . انصاف که ازین مالیضولیا چندان فرو خواند کر 
ما یش طاقت شنیدن اند . و او نیز از گفتن باز ماند . ۳ 
ای سعدی! توم ختی بگوی از اه دبده ای و شنیده‌ای. کف : ببت : 
آل شنیدستی کر درعرای عور » بار سالاری اد وان تست و 
یل دنا دار دا + یاقناعی پر کند یا خاله ور 

( ازگلستان سعدی) 
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۲ - فواید 6 خوردن 

دو درویش خراستاد ملازم خبتٍ ۱ یک 
ضعیف بود که بعد دو شب افطار کردی ؛ و دیگر قوی که روزی سه 
بار خوردی . اتفاقا بر در شبری به مت جاسومی گرفتار آمدند . 
هر دو را مخانه در کردند و بگل برآوردند . لعد از دو هفته که معلوم 
شد که ی گناهانند» در بکشادند قوی را دیدند رده و ضعیف جاأن 
امش و2 مردم درین تجب باندند. تا اگ خلاف 
این بودی تب نمودی ؛ که اين بسیار خوار بوده است ۰ طاقت بینوای 
ناورد و هلاك شد, و آن دگر خویشتن دار بود ؛ لا جرم بر عادت 
رو مبر۹کره و سامت سا ۱ قطعه : 
چوک خجوردن طبیعت شد کی را , چوضتی پپشش آید سول گیرد 


وگر تن برور است اندر فراخی یی ان ۲۳ 


وم «#م ‌ ۰ ح ‌‌ 
سر _رقتن و نشستن به که دویدن و گسسان 


روزی به غرور جوا در راهی سخت رانده بودم . و شانگاه به 
پا ی گر؛ بو سست مانده ۰ پود م‌دی ضعیف از پس کاروان هی اف 
رکفت : چه سک نه بای فان است ۰ کم" چبت ۰ ۶۳ 
بای رفتن است ؟ گفت : نیندة ک رگفته ند : رفتن و نشسان به 
دنو یهاش 
ایک مشتاق منز بشتاب ۰ ند ملک ند فص ۶ 


اسب تازی دوک رود به شتأب ,ٍ اشتر آهسته مبرود شب و رود 
(۱۲ و ۳ ا زگلستان سعدی) 


دُ 3 ۰ ح- 7 ج ۰ ب نت ک 1 
نار ری گنج برنگیری » و تا جان بر خطر نه نهی بر دشهن ظفر 

۰ _ 
یی » و تا دانه پریشان کی خرمن بر نگیری ۰ . (ازگدتان سعدی) 


۵- جوأن خردمند 
٩‏ -عل بازو و خدمت بان 

دو رادر ودند : یی خدمت سلطان کردی؛ و دیگری به سعین 
بازوان نان خوردی . باری برادر توانگر درویش را گفت : چرا 
خدمت سلطان نکنی . تا از مشقت کار کردن برهی ؟ گفت : تو چرا 
کار تکی. تا از مذلت خدمت رهانی یایی » که خردمندان گفته اند : 
ان خود خوردن و نشستن به که گر زین بستن و خدمت ایستادن . 
( از گلستان سعدی) 


۷ - دب 


ت و ادب ایک آمرعی 3 کشی: از ی ادبان کر 
هر چه از اشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم . 
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۲ 


۳1 


مرد باید که گرد ی ۲ ور نوشته است ند بر دیوار 
( ا زگلستان سعدی ) 


۸ -تریبت یکسان است وطبایم مختلف 


پادشاهی پسر به ادیبی داد , و گفت : تریتش چنان کن که یی 
از فرزندان خود را. ساما بر او رخ برد و سعی کرد بجای نرسید. 
و پسران ادیب در فضل و بلاغت منتبی شدند . ملك دانشمند را 
مواخذت نود و معاتبت فرمود که وعده خلاف کردی» و شرط 
وفا جا نازردی » گفت : ای ملك مك تریبت بکسان است ولبکن استعداد 

حتاف . 
گرچه سم و زرزستک آید همی ‌ در همه سنگ نباشد زر و سم 
می تابد بر همه عال سپیل م " جای انانعی خد جانی ادم 
( ا زکلستان سعدی) 


۵- حکت 


عکیبی پسران را پند همی‌داد» که جانأن پدر ! هنر آموزید» که مك 

و دولت دنا اعاد را نشاید و جاه از دروازه بدر نرود» و سم و زر 

درعل خطر است » یا دزد بر برد با خراجه بفریق نورد ام 

هنر چشمةٌ زاینده است و دولت پایتده . . اگرهنرمند از دولت یفتد 

شم نباشد, که هفر در نفس خود دولتیست . . هارمند هرجا که رود قدر 

یند ودر صدر نشیند , وای‌هار هرجا که رود لقمه چیند و عختی بیند . 
یوج ره میراث پدر خواهی عسل پدر آموز ِ 
کاین مال پدر خرچ توان کرد یکروز ‌ 


۱۳۰ 
قطعه : وقی افتاد فتنه در شام 4 ابر فد 
روستا زادگان دانشمند ۰ وزبری بادشا رفتند 
پسران وزیر ناقص عقل : بگدای روستا رشند 
( از گلستان سعدی) 


۱ 


مال از بر آسایش مر است ‏ ه محر از به رگرد کرد مال . 
ال را پرسدند : تک مخت کیست و بد ضت ک ٩‏ گفت : نله مس 
له خورد و گشت و بدخت آنکا مرد و هشت . 
پیت : ۰ مکن از بران هیچ کس که هیچ تکرد 
: که مر در سر تحصیل ما لکرد و نخورد 1 
( از گلستان سعدی) 


ی 


دوس دج یموده بردند» وسعی یفانده کردند : یک آنک مال * 
لدوخت و نورد » و دیگری آنکه علم آموخت و عمل تکرد . متنوی: 
عل چندانی پشتر خوان .. چون عل درتو نیست نادانی 
ه محقق بود ه دالشمند م چاریای برو کان چند 
آن تهی مغز را چه علم و خبر + کر برو هیزم است یا دفتر 


( از گاستان سعدی ) 


هر آن شزو داری » ۳ دوست درسان منه جه ح و 
وقتی دشن گرد . و هر گزندی که توالی بدسین مرسان» باشد که وقق 


3 
دسا ۳ ۱۱۰۱ زازی که خواهی ممال بالذ» ا لنی درسان هنه » 
| گرچه معتمد بود . که هیچ کس بر سر تو از تومشفق تر نباشد ۰ قطعه : 
خامشی به که یر دل خویش : با کسی گفتن و گفتن که مگوی 


( از گلستان سعدی) 


۳ 


جوهر اگر در خلاب افند همچنان نفیس است ؛ و غجار اگر بر 
فلت رسد هوز حشس ‏ اسستعداد ی تریبت دریغ است و تریبت 
نامستعد ضام . خا کستر اگرچه نسب عالی دارد؛ کر آلش جوهر 
علویست , ولیکن چون بنفس خود هنری ندارد با خاك برابر است ۰ 
قمت شکره از ق اس ها ام ۱۳ 
چو کعان را طبیعت بی هنر بود ‏ پیسبر زادیی فدرش نس‌فزود 


( از گلستان سعدی ) 


۷6- اشتر و درا زگوش 
اشتری و درازگوشی همراه می رفتند ۰ بکنار آب بزری رسدند . 
اک یس را چون بیان آب رسید, آب تا شک وی بر آمد . 
دراز رو را آواز داد که در آی» که آب تا شع بش نبست ۰ دراز 
کوش گفت : راست میگونی ۰ اما از شک تا شم تفاوت اتید 
کر به شک تو نزديك گشت؛ از پشت من خواهد گذشت. 


اعا برادر هیچ کس چتر ز تو تشناسدت 

زاچه هستی یکس مو خویش را افزون منه 

« گر فزون از قدر تو بستایدت ناخردی 

قدر خود بشناس و با از حَد خود برون منه 
1 ( جارستان جای ) 


ِ‌ 
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۵- دزد و نوا 
دزدی به که ببواق در آمد . جزادیی, و ناره نمی که فق بر 
خود پیچیده بود هیچ افت . لاس دوت زا زر داشت و درون سین 
فقیر بر خاست و مشایعت وی کرد. دزد وبرا دید که دنالش می آید . 
که هار ده دای » کف : اراد کوچ کردن ازین 
خأنه ) تودیک برداشتی وم کلم . دزد خ ال وا ۱ 


جح 
بزمین گذاشت ِ ( از پریشان قاآنی ) 


۲۹ - و عبد الّه جمایی زر نصر بن احد سامایی 

ابو عبد الّه جهانی مردی دانا ود؛ و مخت هوشیار و جلد و فاضل 
و اندر همه چیزها بصارت داشت . و او را تألیفهای بسیار است اندر 
هر فی وعلمی . و چون او بوزارت پنسست, به همه مالك جپان نامه ها 
بوشت ‏ و رعپ‌ای همه درگاهها و همه دیوانها مخواست» تا نسخحت 
کردند » و بنزدیك او آوردند . او همه نسختما پیش بنهاد» و اندران 
يك تم لکرد و هر ری که یکو تر و پسندیده تربود از آ ما برداشته, 
5 افنوده نر رو بگذاشت ‏ د ان دبای کر را پگرفت : 


۱۸ 
و فرمود تا همه اهل درگاه و دبوان حضرت خارا آن ربا را استعمال 
0 و ه رای و ندییر جبایی همه کار علکت نظام گرفت . 
( از زین الاخبار گردیزی ) 
۷- نصایح خواجه عبید الّه انصاری 


وای برحال کی که از روی هوا و هوس روز سرمست سروراست: 
و شب در خواب غرور است . ههات هات ؛ زهی خرایی اوقات ! 
بکودی پستی و جوانی مستی. و پیری سستی ۱ اندیشه کن ای مسکین 
بو دا رای رسی | 

دی رفت و باز ناید» فردا را اعاد شاد اي ده رد دا و 
نپاید.. وه هه وه وه 

وظْفهٌ خردمندی دانش آموختن و بنش اندوختن است ‏ نا آمچه 
پیش آید بدلائل بداند.؛ و هر حجای که در راه افتد دراند . 


( از مناجات نام خواجه عبد اقه انصاری) 
۲۸-غرض بت 

باید که غرض بت بشناسی . ار مقصود انس است » خاق 
کو طلب کنی » و اگرمقصود دین است عام و پرهبزگاری طلب کنی» 
و اگر مقصود دنا است ضاوت و کرم طلب کی . و هر یک را 
شرطی دیگر است . بدانکه خلق از سه جنس اند : بعضی چون غذا 
ابر کر ازان گربر نبود؛ و بعضی چون دارو که در بعضی احوال بایشان 
حاجت اند ویس؛ و بعضی چون علت اند که میج وف ایشا 
حاجت ننود» لیکن مردم بایشان مبتلا شوند و مدارا بید کرد تا 


۱۹ 
رهند ۰ و در جله تخبت با کسی باید که او را از تو فایدة دینی بود» 


با ترا از وی پیدا کردن حقوق دوستی و عصت . ( از کمبای سعادت ) 


۵ مثال همنشین بد و همنشین نك 
مثل همنشین بد چون آهنگر است : اک جامه نسو زد دود در نو 
با ود خار است. ک اجه مات بو 
۶ ۶ لد ۰ جالنوس کید : چنانک تن را نت هست 


جانرا نیز تب هست. وتب جان دیدن گرانان است ۰ (از کمای سادت) 


۰ ترییت فرزند 

فرزند امانتی است در دست مادر و پدر ؛ و آن دل باله او چون 
گوهری نفیس است. و نقش پذیر است چون موم» و از همه نقشب 
خالی است . و چیون زمییی پاك است که هر تخ که دران افگنی بروید. 
تخر شیب اکن سعادت دی و دنا رسد .و ماد و درو سل 
در واب شريك باشند؛ و اک مخلاف این بود, بدخت شود و ایشان 
ی رود شربلت تاشمنل ‏ - با داشتن او بآ بود کر او را 
دب دار و خلاي نو پامزد. و از تیب اه دارد. ک اصل 
شمه فسادها از قرین بد خیزد . و او را در تنم و آراستن جام تکو 
خوی کند . که آنگاه از آن صبر نتواند کرد , و #سه یر در طلب 
آن ضایع کند . 


) از کیمای سعادت ( 
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۳۱- وشیروان و بر مرد 

رسم خمه ساسانتان چنان بود . که هر کسی که پیش ایشان خن 
گفی . با هنری مودی که ایشان را خوش آمدی؛ برزبال اش ال 
برفتی 4 «زه». در وقت خزینه دار هزار درم دان ۶ دادی : 

گویند روزی وشیروان عادل برنشسته بود » و با خاصگیان بشکار 
می رفت , و بر کار دهیگذر کرد . پبری را دید نود ساله. که جوز 
در زمین می نشاند ۰ نوشیروان را مب آمد » زیرا که به بیست سال 
جو زکشته برمی دهد . گفت: ای پر | جوز می‌کاری ؟ گفت : آری 
خدایگان . کفت: چندال واه رست ود رش ۱۳۳ 
گفت : کشتند و خوردم» , وکاری و خورند . 

نوشیروأن را حوش امد . گفت : : «زه»۰ در وقت خزینه دار 
هزار درم به پیر داد . 

پ رگفت : ای خداوند ! تا از بنده بر اين جوز 
نخورده . گفت : چگونه ؟ گفت ی با ,و خدایگان اینجا 
گذر تکردی » وآنچه از بنده پرسید نپرسیدی » و بنده آن جواب نه 
دای و ات هر ار دم از کا یافتمی؟ نوشیروان گفت: «زها زه». 
خزأنه دار در وقت دو هزار درم دیگر بدو داد ۰ مر آنکء دو باره 


«زه» بر زیان نوشیروان برفت . ( از سیاست نامه خواجه نظام اللك ) 


بس - خلفة عمر(*۳ و پبر زی مسکین 
زید بن اس گفت : " شی امیرآلومنین عبر رضی اله عنه بن خویش 


۲۱ 

امس می گشت و من با وی بودم . از مدینه یرود رفتم . 2 
جرا دبوار بستی بود» و از آمجا روشنانی می تافت . عمر رضی الّه عنه 
0 : یاشیخ بیاتاآ ی « رفتم . چون 
زد يلك رسید.م ۷ دید که دید ی بر آتش مباده بود . و دو 
کودك طفل در پیش او شفته» ومی گفت: خدای تعالل داد ما را از 
و و عمر زید را گفت 
رات باری هرا | از همه خلی مخدا سپارد. تو اینجا باش تا بنزد بای 
ار روم و از وی پرسم . . رفت تا پیش زن؛ و گفت: ۹ 
کر : الفت ژد 9 و در مدنه جای ندارم ء 
و بر هچ چیز فادری ندارم ‏ و از 0 آنکه دو طفل من از گرستی 
ش باز ما زب 
گرا برون آمدم . نا هسایگان ندانند که از جهنت پچه ی گریند ؛ و 
زمانیکء ایشان از گرستی بگریند و طعام خواهند . من این دیک را بر 
سر آلش نهم» پندارند که من چیزی می پزم » بدان امید مخسبند ۰ ۰ وام‌وز 
وت با ز از آب چیزی نخورده اند . نه مر نه ایشسان . 
مر رضی الّه عنه گفت : حق تست اگر برعمر نفرین کنی . يك زمان 
صبر کن تا من باز آج . پس مر باز گشت و میدوید تا مخانةٌ خویش . 
دو بان بر دوش گرفته بازآمد » و مرا گفت : بر خیز تا نودبلت آن سر 
پوشیده باز روم . من گفتم: : یا امیر اژمنین! باری اين انانها برگردن 
من رنه تا بر گبرم . عم رگفت : :یازید! اکر تو برگیری» با من روز 
قامت که بر گرد ؟ و میدوید تا پیش زن آسد. و آنچه داشت پیش 


وی ناد . و انانها یی بر آرد و یک پر از دبه و بر . رت 


۳۳ 
ای زید! تو بطلب هیزم رو . و عر برفت وآب باورد» و پیش زن 
اد . زن کاجی بکرد و دیک پخت » و از شادی می کریست . ود 
یخت , فرزندان را از خواب بزار کرد . کودوان شعت ۱ ۲ 
مخوردند » و با مادر بازی می کردند . عمر او را و فرزندانش را مخانه 

برد وگفت : عر را نیز نفرین مکن و حلالش کن که خبر نداشت 
تو برین صفتی . زن بگریست و گفت : مخدات سوگند می دمک عر 
تولی ۰ گفت : بل ۰ بچاره و سکین زن گفت : خدایت بامر‌زاد 
چنانی ما را ید کی ( از سیاست نامه نظام اللك) 


۳- مر سیکتگین و آهو بچه 


امیر سبکتگین گفت : یکروز بر تشستم نزديك نماز دیگر ‏ و بصحرا 
بیرون رفتم . آهولی دیدم ماده؛ و چه با وی : اسب بر آنگیخت . و يك 
رو کردم . بچه از مادر جدا ماند و غعی شد ۰ بگرتمش و بزین 
نهادم و باز گشتم . و روز نزديك نماز شام رسیده بود . چون نی 
براندم آوازی بگوش من آمد . از نگریستم . مادر چه بود که بر اثر 
من می آمد » غریوی و خوامشکی می کرد . و تا نزدبك شهر رسیدم 
همچنین مادرش الان نالان می آمد . دل بروی بسوخت . باخود گفتم: 
ازین آهو بزه چه خواهد آمد ؛ برین مادر مهربان رحمت می باپد کرد . 
بچه را بصحرا انداخم : سوی مأدر بدوید . و غریو کردند » و هر 
دو پرفتند سوی دشت . و من مخانه رسیدم . 

شب تاريك شده, و اسم بی جو باند. نت دنک شدم ۰ وچون 
غناك در وئاق مخفتم » خواب دیدم پیر مردیرا خت فرهمند ؛ که 


۲۳ 
نزديك من آمد و مرا اه 8 دی ۱ بدان تخشایش که بدان 
ماده آهو کردی . و اين کت بدو باز دادی » و اسب خود را بی جو باه 
کردی» ما شهربرا کر آنرا غزنین گویند و زاولستان بر تو و فرزندان 
توخشیدرم » ومن رسول آفریدگارم (جل جلا له ) . من پدار شدم 
و فوی دل گشم . شین ۰ و ایک بلن 
درجه رسیده ام . و يقین دام . که منلك در خاندان و فرزندان من 
ماند آن مدات کر آبزد (ع ره تقدیر کرده ات (اذ تارع ییق) 


۶6- زین را هیچ کار ۵ از ریستن نیست 

وفی م‌دم سبزوار خواسنند مسجدی بنا کنند ۰ در سبزوار زی 
ود پر ومالدار . گفتند : باغ اين زن متموله مسجد را شیر . رت 
برخاستند . و پدر سرای او رفنند . صریر دوك آن زن شندند, 
ینت 5 با مول و منت بسار ووله رب 
ری زر ره ام پس بازد او رفتند » و حال عرض 
امدآ پر زن گفت: چندانکه سجد را زمین ید ز از من 
دوخ بکشید ۰ تامن وقفناما آن بویم . 


اس 


و درین باغ 
درحت سار است . 0 
9 اجرت مز‌دوران را یز چندانک باشد من می دم . 
م‌دمان گفتند : دا ترا خیر دهاد , که سخاوت با دیانت تام داری . 
اما با چنین مت د مروت این دولك رشتن چیست ؟ گفت : صلام کار 
زنان خانه نگاهداشتن است و رای مشتتول بودن زنان هیچ کار به از 


تنل 1 
مت (اذ تارخ یهق) 


۳ 
۵- .باس ایزد تعال و ستایش بیغمبران 

بدان ای پسر» که ابزد تعال جپابرا بعدل بافرید ۰ و آنواع زیت 
از جماد و ننات و حبوان و خورشما و پوششها و دیگر نعمتها باراست» 
تاجود و حکت شود آمکار کی ۱ ۱ 
نبود» انسانرا بافرید » تا روزی او مخورد . و از نعمتها و زینتهای جهان 
هره‌ور گردد . و چون انسانرا برای نمام نعمت و کال جود و حکت 
خویش بافرید. لازم آمد که ترتیب روزی خوردن و شکر روزی 
گفتن را باو یاموزد ؛ چه هر روزضوار که روزی ی ترتیب و عدل 
خورد» سیان روزی دهنده نداند ؛ و این عب روزی دهنده بود که 
روزی به تاسیاسان و بدانشان داده باشد . و خداوند چون از عب 
و نقص منزّه ود روزخوار را ی دانش نگذاشت» و در مىأن دم 
پغمبرآن فرستاد» ً راه داد و دانش و رئیب روزی خوردن و شکر 
من مردم آموختند 

پس بر دم واجب است که حقٍ رهنیای خویش بشناسند » 
وروزی‌خش خرد را منت بذیرند» و فرستادگان اورا از آدم تا خاتم " 
برحق دانند» و در دین فرماتردار ایشان باشند» و در شکر منعم تقصیر 
نکنند » و حق فراییض دین نگاه دارند » تا نکنام و ستوده باشند . 

( از قابوس نامه) 


ب۳-پدر و مادر 


گنه ماه ره ۱۱ پس بر فرزد 


تاردهه بو تشد و فد کند . 
و کتر حرمت پدر و مادر آنست. کر هر دو واسطه اند مبان تو و آفریرگاو. 
پس چندانک آفریدگار خود را حرمت داری » و اسطه را نیز در خورد 
او حرمت باید داشت. و آرس فرزند 6 خرد رهنمون و بود » پدر 
و مادر را دوست دارد . و هچ گاه از فرمان ایشان سر نه پچد . 
3 پدر و مادر را اراد وزی رس تک از روی بح 
و م‌دمی نگر» که پدر ومادر سبب هسی و اصل پرورش تو آند. و چون 
در حق ایشان قصور کی شایستة هیچگونه نک نباثی. چه آتکس 
که حق یکی اصل نشناسد. یکی فرع رام حق نداند . و چنین کس 
اسپاس باشد . و با ناسپاسان نی کردن از خبرگ بود . 
با پدر و مادر چنان باش که خواهی فرزندان تو با نو پاشند . و 
نا بر میراث مرک پدر و مادر نضراهی » که ی مرک ایشان آنچه روش 
تو باشد خود بتو رسد که روزی مقسوم است » ۱ 
0 ازل قسمت کرده ال . 


۷- دوسی 
بدان ای پسر » که مردم تا زنده ال ار دوسان ار 
اد برادر باشد به که سدوست . نس نوا دوستان اندیشه کی , 
دوسبی اشان مردی و احسان تاره و چون دوست و 


پشت بر دوستان کین مکن . و درس ان کر | 
جای همیدار» تا هميشه بسیار دوست بای . 


۲۹ 

و دیگر با مردمای که با تو براه دوستی روند و نیسدوست باشند» 
یکوثی و سازگاری کن . و در هرنيك و بد بایشان مشفق باش» تا چون 
از تو م‌دمی بنند درست یکدل شوند . اسکندر را برسیدند بدین ماه 
روزکار مك بچه خصات بدست آوردی ؟ گفت : دشنانرا باطف 
بدوستی آوردم . و دوستانرا به تعهد گاهد اشتم : 

و اما دوستانِ کاسه و فدح را از جلة ندیعان شناس ‏ نه از جمله 
دوستان» 5 اشان دوست کاسه و قدح تو باشند » نه دوست تو . 
و مه حال دوست خاص خویشتن خود باش ؛ و باعتعاد دوستان از 
خود غافل مشو. که اگر ترا هزار دوست باشد. کس بتو از تو دوست 


تشد ( از قوس اند 


۳۸ ی واحسان 


ای پس. تا توالی با خلتی خدای تکونی کن . با فقرا و بینوایان 
مپربایی نمای ؛ و هچ گاه چشم حفیر در ایشان منگر. سائل را محروم 
مدار . از حال دروشال نهفته حال » که روی سوال ندارند» غافل 
ماش وتا توا بایشان احسان کن . در بر آوردن حاجت نیازمندان 
درگ مکن » که فرومایه تین مردمان آتکس بود » که دیگربرا بلو 
ایح اف و توا ااع ‏ وک فا ۰ ۳۳ 
و مظلومان را حمابت و اعانت کن ۰ در پذل احسان منتظرِ سود یا 
عوض ماش وهیچگاه منت منه. عطلی خود را هر چند بسیار باشد 
ندك شر. وم‌ترین مخششبا آترا دان که موقع باشد. نی از سنحی 


۲۷ 
دریغ مدار » و نی آموز باش » که گفته اند که « اند راه خبر 
بجا آورندهٌ خبر است » . 
ودانط ثی ی و نی‌فرمای در رادرف کر زمانه پپوند شان 
نگساد. بر نیک پشمان مباش ‏ که جزای نيك و بد هم درین جمان بتو 
رسد. نینی 6 چون با کسی احسان کنی » در دل تو خوثی و راحت 
پدید آید . و چون بدی کی‌در دل تو ضجرت وگرانی رسد ؟ پس 
درست شد که مکافات نيك و بد هم درین جبان بود . ۱ 
۹- حکابت رویاه و طل 
آورده اندکه روباهی در یشه‌ای رفت ۰ با طیل دید ۰ در هلوی 
درختی افکنده . و هرگاه باد بجستی شاخ درخت ر طل رسیدی : 
آواز سپمناك بگوش رویاه آمدی نز 
و مبابت آواز شنید , طمع در بست کر گوشت و پوست او فراخور 
در و صت زا ار بدرید . اعطق جز بوستی تا 
مرکب ندامت را در جولان کسید و گفت : ندانستم 6 هرکا جنه 
خبم تر و آواز هائل تر منفعت آن کتر . ( از که و دمنه) 
با وعمل 
علم پکردار نيك جمال کیرد» که میوه درخت دانش یکوکاری و ک 
ات است. و هر 6 عل بداند و بدان کار تکند ند بنزلت کسی باشند 
که خافت و رهی را ی شناد . اما ارتکاب کند تا قطع و غارت 


من با بماری که مضترت خوردنپا ی داند و همچنان بر آن 
قدام می ناید تا معرض تلف افتد . 


ز‌ قوس نامه ) 


۲۸ 
فایده در تلم حرمت ذات و عزات نفس است ۰ پس تعلیم 
دیگران» که اکر به (فادت دیگران مشفول شود. ود ۳۳ 
غفلت ورزد. مچون چشمه‌ای باشد که از آب او همکنان را منفعت 

حاصل آید و او از آن بی خبر ‏ ( از یله و دمنه) 
او هر ۱ ۱۳ ماند 
هنر هرگر پهان نماند » اگرچه در وی مالغت رود چون نسم 
مشك که یچ چیز نتوان پوشاند. هرچند در مستور داشتن آن جد 
رود ؛ آخر راه جوید و ال مس ۱ 
عاقل هميشه د رکسب هن رکوشد و ذکر نکو باق گذارد . و اگر در 
تحمل آن خطری باید کرد . و مثلا سر در باید باخت ‏ بهاو تهی نکند ؛ 
( از کیله و دمنه) 
۲ -شیخ شبل و دزدان 
شیخ شب را حکابت کنند که در ی از سفرها دزد بر کاروان زد 
و در غر مال فان و خروش بر خاست مگر او , که همچان 
ساکی و صار بود؛ و خندان وشا کر؛ که موجب تعتجب سارفان 
تا وجه آن باز پرسیدند. گفت: این جساعت را مایة بضاعت 
( از منشثات قام مقام) 
۳ - تعرض نادان دانا 
لعرض نادان بدا حکایت شخص ناییناست. که در کوی و معبر 


۱۳ 

بر گنج و گوهر گذرد نف را آارة خرفت:فرضن ده 

مان حصا بر توك عصا عرض دهد . چه اگر قوت (همر می داشت » 
آچه به یی می سیرد بات سرد وس ی فذاشت.. 


( از ملعتات فا مقام ) 


6 - صدق سخن 

ظر بزرگن بر صفای بان است» نه طراِ ظاهر . من از صدی 
اف عارت ان تقو خات 
سحانی شد » و تصحف بلال حبثی ت رسول فرشی گشت . 
آنانه تحمل دارند ۰ طراز تصم دانند ۰ کسوت خود فماق وشند ‏ 
له حود آران کرد ».زمر خود فروشانند ۰ نه فرقه خرقه بوشان» 
مهن زندم: از خوددوسته اند ۰ به بخودی 
پیوسته . ( از منشئات قاثم مقام) 

1 
۵ - تحسر بر ایام جوأنی 

اکنون که عبد مشیب فراز آمده و فراز مر به تثیب رسیده: 
هن زندگای را نوبت خزان است. و با حسرت از هرطرف وزان. 
شا قوی در هوای پستی . ی 
توای آمده. ۱ . مری بغفلت گذشته » پشتی 
به حجلت خم گشته . حاصل زندی مایهُ شرمندی دارد , و منزل 
و جان در کوی درماندی . ( 
دهد به قدرت خدمتی 6 قامت یه را بشوق آن راست سازد . زه 


پاك که برای ضراعت برخبزد » ه دستی کر بدامان شفاعت آویزد . به 


5 


۳. 

۳ در خور ثار آید » بهدل 5 کس بر ایب . در سینه ام 
افسرده دی هست. ولیکن آندل که توا بکسی داد ندارم . ول تا از 
حبات روان رمق باشد , و از کاب بقا ورق ماند. حال است 
و خلاف عقل نی جز هوس خدمت زیستن» و بار سر بی هوای 
طاعت کشیدن . ( از منشثات قامم مقام) 


مور ۱۳ 

تبمور لك در یک از جنگبا شکست خورد: از اسب اف 
و گرخت و خود را در خرابه زاری ان ۳ در حالبک غرق 
نومیدی و حبرت گشسته بانجام روزکار خود فکر می کرد » چشمش 
موری افتاد که دانهُ گندی را با خود ببالای دیوار ی برد. این 
جاندار ضعیف چندین بار از دبوار زمین افتاد. ول توشه خود را از 
دست نداد و از پپروی مقصد خود دست تکشید, تا پس از شصت 
بار افنادن . سر امجام بالای دیوار در آمد و مقصد خود رسید . 
ای اینحال تیمور را دیگ کون ساخت» و گوفی در خواب بود 
یدار شد » و فریاد زد ! ای تیمور آیا از يك مور هم ضعیفتر و عاجز 
تا این بگفت و خود را از خرایه بیرون انداخت . و بلشکر 
گاه رسانیده با يك نهور شیر آسا خود را بر دشن زد . و سپاهبان را 
دل قوی گفته ییارگ له کردند و دشن را شکست دادند! 


( از «راه تو» جلد دوم ) 


1۷ - اسر از زود 


دعر پا کدلی در لب رودی نشسته. ريزش آب و غرش موجهای 


-‌ 


1 
آرا تماشا ی کرد و خود تخود می گفت : ایکاش این آب زبانی داشت 
و اس‌اری راک در سینه خود دارد ,من فاش می نود ! ایکاش این آب 
من اظبار ی کرد که با این جوش و خروش داعی چه مقصدی را 
تعقیب می کند و چه راهی را می پماید . 
با از مان امواجم صدائی لد شد و چنین گفت : ای دختر 
پاك سرشت ! مقصدیکه من تعقیب میکنم عبارت از رسیدن نان 
خویش یمی اوقیانوس است . هزاران سالست که من اين راه را با 
جوش و خروش می پمارم . تخود را بآغوش دلدادهٌ خویش برسانم. 
و در سین دوح پرور او جای گزین , وبا وی یکدل و یکجان شوم ! 
هیچ چیز مرا از تعقیب اين مقصد و اين آرزو باز نداشته و نخواهد 
داشت ! انسانا رای مرا پارها تغیر دادند و قسمتی از اعضای بدن 
مر بریدند » و از من جدا کرده در چاهپا و گودالا و حوضبا حبس 
مودند . ولل من از تعقیب مقصد خود سر باز نزدم و خسته نشدم. 
من حس بدخواهی خود,رسی را در قعر امواج خود دفن کرده ام! 
من ل و حسد را نمی شناسم و همه را از فیض خود سیراب می سازم! 
من بقوة استقامت خود با این قطره های لطیف خویش کوهبا را 
شکافت . سنگبا را ریگ ساختم . و بیابانها را نوردیدم | این ستگیاره کر 
تو اکنون روی آن نشسته من نماشا می‌کنی ۰ یک از آن ستگهاست 
که از آغوش کوهها برکنده با خود آورده ام . آیا این نشانی از قدرت 
و توانائی من نیست ؟ 
ایفست آن سری که من در سينه خود پهان داشتم و اينك آنرا 
پیش توفاش کردم ! بر خيز و آنرا در شاهراه زندی رهنای خود ساز ! 
( از «راه نو» جلد دوم) 


۳۲ 
۸ - ساحت نامه براهيم 8 
)۱( 

اب راهم ببست سال ود 5 درش وفات کرده . در دم واپسین 
پسش را بزبانی که از چنان دری سزاوار است محاطب داشته اینگونه 
وصتتش می کند 6 :« ای فرزند کرام ۱اه و ۲ ۰ ۱ ۱ 
در بارة تو ادا کردم. بعلاوةٌ زیانهای مل و مادر زاد از الستٌ خارجه 
1 فنون متداوله 5 امثال ترا درکار و امروزه هثر مد هست؛ بتو تعلم 
دادم ؛ و هه را به اقتضای زکاوت فطری به تکوتی یاد گرفتی » و در 
پا کی اخلاق و عفت و دیانت تو نیز . مد خدای راء حرفی نیست ؛ 
در ابن خصوصات من از تو خوشنود و راضی هس خدای از تو 
راضی باشد ! ول اکنون که شیم حیات من نزديك مخاموشی است 
چند وصنت بتو دارم » درست گوشکن. تا رستگار دو جهان باشی : - 

ول - مادرت را بعد از خدا بتو ی سپارم . خود بسد آزین 
خواهی دانست که من و او در ترییت تو چه زحتها کشیده ام . 

دوم - از میرزا یوسف عم که معم و مرب تو بود متوجه باش » 
گ بعد از بدر و مادر احترام معا واجب و لازم است ؛ خصوصا 
بوسف کرد امین و متدن و نکوکار و صداقت شعار است. و از آغاز 
عر خود با ما بوده؛ او را از اهل خاٌ خودمان بشما بید گرفت ۰ 

سوم هي وق دا ۱ لعض 
نییان بیغیرت از ایران بد می‌گوینشد » باور نکن » , همه دروغ ات 
اگر ی الثل همه راست ۸ باشد» توا آنان در ندگون ازوطر ‏ 
همزبان مباش ۰ 


س 
چبارم - راز خود را از همه کس پهان دار مگر از دوست جرب 
پاك فطرت که آن هم در حک کمیاست . 
پنجم - از مردمان چاپلوس که ی کی 2و بل ار در 
باش ۰ هر کس روروی ترا تعریف و ستایش زو مر گت 
رد زیراکه بملاوة نی که از تودارد ترا بگربوة غرور و خود بین 
که بدترین صفات مذمومة انسایه است نیز می اندازد » و ترا بدوجة 
تکبر که از همه دردها دتر است مبتلا می سازد ‏ 
شثم - 6 رو و بگذار که بسیار ببایند , یعی زیاده از مپان رفتن 
به مپمان آوردن راغب داد رت زو فان مکن. در 
خاوت افراط منای ؛ ه آنقدر بده که مشپور باشی . و نه آنقدر مده 
که معلوم شوی ؛ یعنی اگر مشهور باشی از هرطرف گدایان بتو رو آرند. 
ار ده دن تو باشسند. اين خن در حق فقرا نیست , در بارة 
توا ان متملق است .۰ هکس هرچیز بگوید . اکر پاور و قبول 
نداری ‏ حث و معارضه تکرده دم ند . و بتو در نهایت تاد وصیت 
ی کنم تا شش هفت سال تمارت مکن . ات لو انجت معیقت 
ی سلی زو در ظرف این مدت بر ط فن 
دنا که دلت خواهد به سیاحت دو ۰ برای این سیاحت یکبزار لیر 
جداگانهبنام تو در دفتر وشته ام 5 دخل به ور اث دیگر ندارد ؛ اما 
سباحت را خرات و باداش شهرها مکی دز هرا نی 
روزی بان و وضع معیشت و زندگانی تمابی سکنة آن ملك را بدفقت 
۳ د از ایستانستك تمارت سالاة آن ملکت آگاهی عاصل 
ای تا بدالی که مالك خارجه ۲ چه متاع و محصولات میرسد . 


۳ 
و سالیانه از آبا چه قدر شروش می رود . و همچنین از امتعه 
و محصولات آن ملك سالیانه چه قدر خارج می رود . ی 
رسدی . يك دو نفر م‌دمان درست کار و معتبر دا کرده با ایشان 
دوست باش. تا همه وقت با تو طرف مکانبه و مراسله بشوند. درین 
سیاحت خود . اگر زنده باشد . یوسف عمو را همراه پر » که در 
شداید از تو برستاری کف ۲ ۱ 

در این شهر دوستان مرا می شناسی . بیش از من در حق ایشان 
احترام کن . از کسانکه بامن دوست نبودند دوری گزین ۰ یراک 
من در انتخاب دوست برای خود بس زحتبا کشیده ام ؛ شناسائی 
مردمان و تحربة ایشان متوقف خی زحمت و در واقع هنر است. در 
سباحت هر بلد که رسدی تار مخ ورود کر را با مای 
مشهودات بومیه در دفتر بغلی خود بنویس » يك وقتی میرسد که بکار 
آید . باق وصایای شرعیه را در وصيتامة ود یکان یکان نوشته ام 
اایرن ص ی سردم »۰ ( از سیاحت نامة ابراهم بیك) 

4 -سیاحت نام راهم یک 
(۲) 

باری رسیلرم لشهر ۰ در کروات ۱5 گ معروف به سرای بزرگ 
است منز لگرفتم . چون فرش و سایر مایازم نداشتم به دالاندارگفم : 
ما غریب این دیاریم» از اساب و ماحتاج) چیزی همراه ندارم» شما از 
بازار قدری اساب از قبل فرش وغبره بر قیمتی که باشد برای چند 
روزة اقاست ما کرایه کنید . گفت در اینجا مچنان قاعصدة نیست ؛ 
آمتال این چیزها را بکرایه نی دهند» من از خانة خود هرچه لازم 


۳۵ 

دارید ی آورم . واقع عرچه لازم:بود دارگ کرد ۰ وجسه را 
اسها را جلودار دادم» رفت. دیدم وقت نماز می گذرد . آشاب 
نزد يك بغروب است . بتعجیل مجدید وضو کرده نماز را خواندم ؛ پس 
ازان چانی و مختصر شای خورده خوایس‌دم ۰ که بلک از رج راه 
پنجروزه 6 در مدت بپست روز طی کرده تم پیاسا نی . شب را 
و خوایدم : وقتی بدار شدم که آفتاب يك ایزه بلند شده بود. 
سماور را آتش کرده بوسف بو را گفت . تا جوشبدن آب سماور 
قدری نان و پنیر خریده بباور, تا برای شکستن ناشتا لقما مخورح . 
بوسف عمو رفت ‏ پس از چندی قدری نان آورد اما پثیر نود . 
گفت فیر از دگان خازی همة دکنهای شهر بسته است ؛ نمی دانم چسه 
روز است . یی از حمالان کاروانس‌ای و ردو پرسیدم . که 
چرادکما بسته است ؟ گفت هناسبت بودن روز جعه. بسبار خوشم 
اک شهر آین مسلای رواج دارد . به به . آفرین کسلم‌انی 
مردم اين شهر ! چا با نان بی پنیر خوردیم . در نزدیکی مفزل ما يك 
فرناجر از اهل علکت حجره داشت . دیدم او حجره اش را گشاده 
هرن باندك فاصله دیدم رد او آمدند . آن هم 
رخاسته حجره را بست کر بروند . پس از چند قدم که حت کنان 
می رفتند . کار استاده با سلام کردند. کی دی جات اد انس 
بشما عرضی دارم . اکر قبول فرمائید. گفتم فرمایش کند . ۷7 
معلوم است که شما نازه وارد شده اید. قاعده این ملکت را نمی دانید . 
روزهای جنصه دکهای این شبر همه بسته می شود ؛ طذا در شب کسی 
بست ؟ ما نمی خواهم که شیا محالت طربت در شهر تهابمانید ؛ خواهش 
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۱۳ 
دارم که لطف فرموده امروز را میا ما باشید . نا خارج رفنه تفزجی 
بکنم . دیدم تلیف شان خالس و ب‌ریاست . گفتم چشم . از خریب 
نوازی شما بسیار متشکترم . برخاسته بهمراهی ایشان ححبت کنان از 
دروازه شر پرون شدرم ۰( خارج دروازه رودخانة بزری دیدم ۹ 
هه جا از فراز بسوی نشیب در نهایت جوش و خروش روان است. 
لطات آب بستگرای بزرگ که درمبان رودخانه افتاده است برخورده 
شیانگاه صدای آن تانم فرسنی شهر را فرا می گیرد . دیدم در دو 
ساحل رودخانه جحب هنکامه است . در هرسو از هر صنف مردم شهر 
جوقه جوقه » دسته بدسته با هم نشسته اند . قدری دورتر از هر دسته 
بساط غلیان و چای پهن است. و از یکطرف نیز دیگهای پلو و آش بر 
است ؛ بسیاری ازان جاعت عبا و سرداریمای خود شان را. که اغلب 
آستار آنها ماهوت کی بود , روی درختان انداخنه در وال آزادی 
واستراحت لمسه اند : در بکسو خواننده و سازنده » و در کطرف 
کش یکیری و در سمت دیگر انواع بازیها ست ؛ شام مردم شهر 
مشغول عیش و نشاط لد . خلاصه منظرةٌ بسار نکو و غربی بود» 
از پیش هر دسته که مگذشب باران ما تعارف می‌کردند » که سم ال 
شرمائد ؛ ایشان هم جواب « سلامت باشید » اکتفا کرده می گشتند؛ 
اما زیاده بر سی صد جا اين تکلیف و تعارف از طرفین شد. گویا عادت 
ملکت بر این بوده است . هر حال پس از طی این عقبات رسیددم 
لب حوض کوچک که جمعی ۵ درآ نیا نشسته بودند . چون ما ا 
دیدند بر خاسته به یگانی سلام دادند. معلوم شد که این دسته رفقای 


ت 


میزبانال ما هستند . جواب سلام را داده لشسلم ؛ ما را باران معرف 


۳۷ 

کردند» تعارفات رسبه از طرفین بعمل آمد . از بنده پرسیدند « کانی 
هستید ؟ » گفتم «ارای» ول در خارج وطن تاکن دارم + گفتند 
«در آن صفحات نیز همچنان جای با صف‌الی هست ؟ مر‌دمانش نیز 
ذوق و صفالی آزين قسیل دارند؟» گفت « نه . در آن صفحات طیب 
ین ره دردها زود معاخه ی کنند». یک تعجب 
کنان گفت : چه طور؟ گفتم یل در آن صفحات اننگونه دردها نلست ». 
گفت : مگر ما یمارم ؟ گفتم « یل . اين حالت نوعی از جنون است ». 
دیدم کر اوقات بعضی از ایشان تلخ شد . گفتم : آقاجان. فرنچه زین 
دیده و بشنوید بلطف در گذرید . من غریب هستم : یا اینگه بانصاف 
جواب بذهید . دیروز من بشهر شما وارد شدم , در نزدیکی شهر از 
قارات درد لام فریه تشکیل شده است. حالت مسکنت آنان را هه 
دیده اید. کر از دیدن آن من تخدا پناه می برم . معلوم است که اینان 
اهل وطن و برادران دیتی شما هستند. پس شیا را لازم بود که ول 
رای محاته و رستاری آنان: کر در دورد او ل علاجش سپل است؛ 
م‌بضخانة بنا نمائید . کر آن برادران و هموطن‌ان خودتان در آیا 
معاه شده . بدان حالت پریشانی مانند وحوش یابانی درین غارها 
و بای کوهبا زیست تکنند . من درست حساب می کنم. درین لب 
جوی که رای خودتان تفرج گاه فرار داده اید اقلا سه هزار جمعتت 
هست ۰ و رویپمرفته هر کدای از اینان نیز اوز دست ک یکقران 
خرح دارید» 6 جمم آن سیصد تومان می شود این مبلغ در ظرف 
شش ماو ایام ببار و تابستان که شما هر هفته مشفول عیش و نشاطید, 
بشش هفتپزار تومان سر عی زند» که محو و تلف می شود. جب است 
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۳۸ 
6 ازین اس‌اف و بعاری بر خود می بالید. و اين بيی را لذت 
ی شمارید . حف صد حیف ! یک از آن میان سر بر آورد و گفت : 
مبیان رادر ۱ جلس,را افسرده مک ۶ مان دا ۱ 
گنزیدند . من هم خود را ضبط کرده لب ازآن مقوله فرو بستم. ومتشکرم 
از اینکه بای کوتك درمیان نامد . سر ححبت را برگردانیدیم. نزديك 
بعروب بود. که دیدم بیکبار سر دیگبای پلو و چلو از هرسو باز کشت ؛ 
صدای کفگیرها از ساحل مین و بسار رودخانه بفلك بلند شد ؛ صدای 
میب جرا نرآب رودخاة بدانبزرگ ناشنیده مان طول این رکه 
تقریاً دو میل مسافت است » کر مردم شهر پهلو بپهلو نشسته بودند ؛ 
پس از بر چیده شدن سْفرها هرکس بطرفی کشیده ؛ قدری بغروب 
مانده . بتدرج صفوف تفج کنندگان متفترق شده . وه ال 
اس ناموت : ما نبز راه منزل خودمان ر اش گرفتم . ۷ 
از رسیدن بنزل » تحقیق کردیم که مردم شهر از دبرگاهی این عادت 
را داشته اند . بسپب محدود بودن, کر و خبالات شان ابداً توسیم, 
داثرة تبرت ملکت خود شان تکوشیده, عمر شان را بدینگونه غفلت 
ببس می برند؛ بلکه همکی از روز پنجشنبه بندارك تفزج روز جمه 
مشتعو یل ؛ ایا همه علامت بیکاری و بیخبری است ۰ روزهای شنه 
نیز کار شان بصحیت تفرج روز جمعه می گذرد . کر فلان دسته چنین 
آمد و جنان رفت. فلان‌کس هىانجا بود » ما چلو با فلان خورش که 
بودم » آنان تنها پلو داشتند . 
مک بغداد 
راویارت اخبار و ناقلان آثار چنین روابت کرده اند کر در ایام 


۳۹ 
خلافت مارون الرشید در بغداد دلا ی بود. عل صقال نام ؛: استادی 
تا دست . که چشم بسته مر تراشیدی و مورچه ی زدی ؛ 
هیچ کس فاد سرش را نتراشیده .. از کثرت مشتریان و ازدحام 
دکان . گستاخی بر او عارض شده . وغرورش برآن داشت که مجز 
ی می گنذاشت؟ و بجز سر سرشناسان و پول خرج 
کی ی راشسید : 
معلوم است هبزم هميشه در بضداد گران است . هبزم فروشان 
بدر دکان عل صقال می آمدند . که جمعست از هره جا یشتر بود . تا هبزم 
را از دیگران کرانتر بفروشند . از قضا روزی هبزم کشیی ناثی . از 
استادی عل صفقال بی خر » بار هیزمی بر خر . از راه دور یامد و به 
ین رها را خر ۰ عل صفال از شنیدن لفظ 
چوب نادرستی تخاطر آمده بهیزم فروش گفت « بسبار خوب , فلان 
مبلغ ی دق و هر چه برروی خر تست می خرم۰. هیزم فروش 
ول کرد : صيفهةٌ بیع جاری شد . چون بار خر را بر زمين نباد 
و ما خواست» عل صقال گفت «تو همه چوها را تحویل ندادی , 
اا بت : الان خرت نی از چوب. و آن م داخل معامله است». 
هیزم فروش سرسیمه شد که چوب خر ا و چوب پالان خر ییا 
گفتگو درا کید . مناقشة عظیمی برخاست . آخر لام عل صقال 
بار خرو پالان خر راگرفت. و هيزم فروش را دست تهی روانه کرد 
6 «هر کا دلت می خواهد . برو ». هبزم فردش پیش قاضی دوید . 
قاطی از عل صقال واهمه داشت : روی نشان نداد . بنزد مفتّی رفت . 
مشی مشتری عل صقال بود . حواله بشیخ الاسلام نمود. هیزم فروش 


8 
دست بدامان شیخ الاسلام زد : شیخ الاسلام گفت « در آیات کاب 
و اخبار سّت در اين مستله ذص صرصی نیست تا بشرع و نقل ۰ ح 
قطعی در اين باب توان کرد ». هیزم فروش از میدان در نرفت . 
عریضه نوشت و در روز جمعه » در وقت رفتن خلیفه مسجد . بالذات 
دست خلفه داد ۰ داد رمی وءعدالت خلیفه را شنده اید : او را 
حضور طلسد ۰ هیزم فروش خاك افناد» و دست بر سینه, متظر جر 
خلیفه بایستاد . خلیفه گفت : ای مرد عزیز !| درین دعوا » لفظاً حق 
با عل صفال. و معناً با تست اما چون احکام شریعت بلفظ قاعم. 
وعقد. بیع و شری با لفظ جاری ی شود . پس لفظ مناط اعتسبار 
است » وگر نه احکام شرع بی قوام . و امور عامه بی نظام . بل 
معاملات مردم مهمل و معظل می ماند. و اعتماد افراد و آحاد یکدیگر 
از مان بر ی خبزد . در عقد بیع» لفط « هه چوما» ذ کر شده 
ات مذا باید هم چوما (از حیثبت اینکه لفظ « همه چوما» ذکر 
شده است) از آن دلاك باشد , و پالان خر تو چون چوب است. 
س از آن دلالك می شود . آمَا آنگاه خلیفه هبزم فروش را پیش 
خواند و بسرگوشی سضنی چند باو بگفت که کسی نشنید ؛ و هیزم فروش 

را خترم و خرسند با خر بی پالان روان کرد. 

از جدی اند صم ۱ 
اشد» برکان وی آمد کر « خوب » استاد دلا | اناضیی لین گر 
اکنون نظر باشتبار و نامداری تو» من و یک از رفقایم می خواهم 
ات استادی و مپبارت ترا دریایم . سر مارا مچند می تراشی ؟ : 
عل صفال » بخال» باو به طي مد برخاست. چون سر هبزم فروش 


پاك و باکیزه تراشیده شد. دلاك برسید 4 «رفقت کو ؟» هیزم 
۹ ۶ ان : اسحاست ؛ زره *- سن ان دکان بزرون 
آمد. و افسار خر را که بدان نزدییی بسته بود بگرفت » و بدکان 
کشید ‏ «اك رفیقم؛ یا سرش را بتراش». عل صفال برآشفت 
6 «سر مثل تون تراشدن برای من 6 بود که سر رت زا 
قوثبت ار فنه اس با ریشخند ی‌کنی ؟ برو. گر شو, وک نه ترا با 
همین خر بدرك می فرستم ». این بگفت و هبزم فروش را از دکان 
و 

هیزم فروش شکایت بظلیفه برد . خلیفه سرهنگی بفرستاد , وعل 
صقال را باسباب سر تراشی او ی الفور بباوردند . خلیفه روی بدو نمود 
٩‏ و لفق ان مرد د امی ترائی » مگر قرار تو براشیدن دو 
ان خدمت بوسد و «امب اازمنت | 
راست است . اما تا کنون , خر رفبق انسان نبوده است : رفاقت 
اسان (وانی اهل ایمان) باخر که تصور میتوان کرد ؟ » خلفه مخندیدک 
«راست است » تاکنون پالان با جزو هبزم وده است ؟ اشتال 
جوب راچوب پالان خر که تصور توان کرد؟ سر از این حّت کر 
سر است » داخل مقاوله است. چود عرض اینمرد از سر رفیق ؛ سر 
رش ی 2 سای ری 
خوامی دید» ۰ پس علی صقال با مبلغی صابون سر خر را در حضور 
و فا باریشتد و اسرای یشان . سر بز اه 
و خلفه هیزم فروش را بانعابی فراخور حال وی روانه ساخت ؛ 
و ارازهٌ عدالت و داد خلفه میةٌ بخداد پیچید . ( از سر لذشت حاجی .ابا) 


۰۲ ۱ 
اد فارسی 


( نگارش آقای بور داود) 


۱ -گردش 
۳ 

ك + - امروز هوا بسیار خوب است . میل دارید بگردش برویم ؟ 

ف» - آری ( بل ) نرديك غروب کردن آفتاب » تقریاً در 
ساعت شش کر هوا خنك ترمی شود خواهم رفت . 

ك - یکجا خواهم رفت ؟ 

ف مر او خواهد . 

ك - پیاده خواهم رفت يا سواره ؟ 

ف - این بسته باين است که بکجا می روم . اکر بکنار دریا ی 
روم لابد پیاده خواهم رفت » زیرا که خبل نزديكگ است . 

لك - راسی, خوب است که پاده بروم ۰ ام‌وز هیچ راه ترفي ؛ 
هر روز که راه ی روم در شب خی بد می خوامم ۰ 

ف - من ۸ هر روز چند ساعت راه می روم, ول نه أدزة که خسته 
شوم . در هوای گرم و سستگین بت نمی نوان مثل مالك 
سرد و خوش هوا زیاده راه رفت . 

اد - حالا ساعت شش است . خوب است آهسته آهسته بروم . 

ف - يك کی صبر کنید , که کلاه و چوبدستی (عصا) خود.را 


بردارم . 


مگ - کخرو ؛ ف < فرخ 
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ك - من ۸ دوریین عکاسی را بر ی دارم . شاید در آنحا عکسی 
برداشتم . : 

ف - هر چند که از تا نا کنار دریا راهی پیست » ول چون راه 
تاه له له و صفای بدارد؛ رد تین از 
اما کیت کنان بد نخواهد گذشت. اکر هم قدری ریک توی 
اروس ما رفت. اهمیتی ندارد . در کنار دریا پاهای خود مان 
را خواهم ششیت : 

ك - همان طرری که گفته بودید. صحبت کنان متوجته راه نشدم » 
زود مفصد رسیدیم. چه دلکشاست! باين می ماند که خورشد 
در آخر روز از سر کار خود برگشته در آنطرف دریا آب‌تی 
که 

ف - حقيقة که منظرةٌ بسیار قشسنگ است ۰ خورشید مثل مشعل 
سرخ بنظر می رسد . اکر بهيك بچه بگونیم که اين مشعل حالا 
بدریا افتاده خاموش می شود باور خواهد کرد . 

ك -اجارانگاه کنید. يك دستة پارسیان نظر بآخرین اشعة 
خورشد انداخته عادت می کنند . 

ی مدموا کر 
دریای مواج» روروی آخرین پرتو ملانم آفناب, در فضای 
آزاد . انسان قهراً بيك عامر روحای منتقل می شود » و میل می 
کند که خدای خود را لمات ستایش و پرستش خود مخاطب 
ساخته . ارتباط معنویی خود را باو بگویل, ‏ " 


- يك کشتی از دور دیده ی شود یعنی دودی از دور باس د 
است » و این علامت کشتی است. شاید بقول ثما همان 
مشعل خورشید باشد که حالا در آب خاموش شده دودش بلند 
92 

ف - این چثمندازر دلفریب دریا شا را ه تصورات شاعرانه انداخته 
است . شاید هم پگوئید خورشید به خم رنگریزی دریا فرو 
رفنه؛ کی از رنگها بالا پاشیده, آنطرف آسمان را زرد 
و سرخ و نبلگون کرده است . 

- قایقبای ماهگیران با بادبانمای سفىد بسار قشتك است . 

ف - آری , منظرة قابقبای آن بچارگان حالا در این کنار دریا؛ و فردا 
صد آنان در کنار سفرةٌ ما مسرت مخش است. وی خود آنان 
چنان مسترنی ندارند ‏ بلکه جان شان در خطر است . در هفتة 
گذشته سه فاق با ماهگیران غرق شدند . فقط یی از آن 
ماهیگیران سنا کنان خود را به قایق دیگر رسانده جاف 
در برد ۰ 

ك - 6 هوا تاريك می شود . خوب است برگردم . امشب یکی 
از دوستان را در ساعت هشت و نم از برای شام دعوت کرده 
ام . شا ۵ اگر وقت دارید ؛ شام را با ما میل کنید . 

ف - مرحت شا زیاد» من هم انفاقاً مشب را نرد یک اژ دوستال ۱ 
برای شام دعوت دارم. فردا باز ساعت پنج و نم بعد از طبر 
مخدمت خوام رسید ؛ کبام بگردش بروم ۰ ی 





:۶ 
۲ - بك کاغذ و جوایش 
(۲) 
ک ا افو بل ره ۵ در ماه قذشتهبا پدرش عصر رفته خبری 
داربد ؟ درین مدّت هیچ کاغذ تست ٩‏ 
وت ند ۸ اد آوردید . دیروز صبح يك کاغذر او از مصر 
رسده است؛ و با خود همراه دارم از برای‌تان می خوانم . 
دیروز صبح فراش پنست در ساعت هشتکاغذی پنوکر ما داد . 
نوکر ما آن را بداد پس‌درم. پدرم بدون آنکه سر پاکت را 
مخواند آن را باز کرد . دید مطلب کاغذ راجع خودش پیست . 
ی ار و۳ دید که بامیم من است ‏ 
گفت؛ این کاغذ ما و است » ول می توانی بگوئی کر آرا 
فوستاده است . من مل این به دا افاده بو » فور کت 
بهرام از مصر فرستاده است ۰ گفت: آفرین ! همین طور است . 
ات 


فاهره و[ اردیهشت ۱۳۱۲ 
دوست عزیزم قربانت گردم ۱ 
امیدوارم حالتان خوب باشد » و مرا فراموش تکرده باشید . 
من هميشه اد شا هس . دزن مدت توالست ۳ 
ویس » زرا که پس از درود کر هر روز مشعول دیدن چبز 


تاه نم 2 چنانکه ی وا در روز چبارم فروردین با بك 


19 





0 


کنتن ابتالوی بطرف مصر حرکت کردعم. د راهان‌کهار 
خوش گذشت . دریا بسبار آرام بود . فقط يك روز بعد از 
ظبر دریا قدری کولای بود» ول جندان کت زود ۳ 
ما سیار بر و با برد ۱۰ غذا ۸ بسیار بود. مسافرین 
کستی بیشتر از پااصد نفر می شدند. از هر علکتی چند نفر 
بودند ۰ تقریاً بیست نفر ایرایی بودد . بسیار مردمانر شوخ 
و خوش صبتی بودند . تمام راه را با خنده گذراندند. مصری 
وا هی و انگلیسی و آدای و فرانسوی و انالبای 
و اساننول و هندی و ژاپونی و چینی ۸ بسیار بودند. در 
کوش کستی زبالی شنیده‌ی شد. فارسی وعرن ور 
و نکال و زیانجای ارویأف و زبانبایگونا کون مشری حرف 
کت از هر دی مك دسته در آ ما ودند : زرلشتی 
و هندو وبودای و پوت وتو و۱ 
يك خانواده در آن کستی با همدیگر مپربان بودند ۰ دو ترك و سه 
ارمی ۵ همراه بودند. درمیان این همه سرنشینان کثتی من 
| يك این شیرازی همست خودم خیلی انس گرقم ۰ اعش 
جواد امفندیاری است. پدرش از تاجرهای معتر است. فرانمه 
می داند . تا نان پدرش در اسکندریه است . در اسکندریه 
يك هفته ماندم. هررروز جواد می آمد مرا بگردش می برد. 
پدرش ۸ با پدرر من آشتاً شد . چندین بار مپان شأن بودرم. 


خیل با مپربانی کردند . ایکندریه بندر بزرگ است ۰ کنتها 


۷ 
از هر طرف در این جا للگر انداخته اند . خیل دیدتی است . 
کرچه عربی نمی دام اما در این جا بهر که بر ی خوریم چندین 
زبان حرف می زند . در هیچ جا از برای زبان سخت نمی گذرد . 
پس از يك هفتهٌ گردش در اسکندریه, 8 قاهره. رو 
شتر سوار شده بدیدن اهراپا رفتم . اقعاً مهاشانی است 

خییل جای شا خالی ود. پس ی از مصر آجبه دیده 
ام زبال از برای شما تعریف خوام کرد . خدمت همه دوستان 
سلام می رسانم تخصوصه سلام مرابه کخسرو برسان. بعدها 

مر جا که رفتم يك کارت برای شما خوام فرستاد . 


دوست شا بهرام وذر 


كُ - شما باو جواب نوشتید. و آدرسش را دارید؛ 


ف - من آمروز باو جواب نوشتم ۰ ول هنوز نفرستادم. فردا ک 
روز پست. است خوام فرستاد : دس را در روی پاکت 
نوشته است ست : بتوسط تجارت خانٌ اسفندیاری در اسکندری . 
لابد از قاهره باس‌کندریه ی چون پدرش در 
هرک ماوق دارد ۰ وان می کر مق در آتما ماشد . 
جوابی که باو وش با خود دارم ۰ از برای تان می خوامم . 


2 - در جواب کاغذ چه نوشتند ؟ 


ف - جوابش ان است 





۸ 


یی ۲ خرداد ۱۳۱۲ 
دوست عزیزم ؛ فدایت گردم ! 
دیروز رقیمهٌ مورخه پانزدم اردبپشت از قاهره زبارت شد . 
از مردهٌ سلامتی بسبار خوشوفت شدم. مدنی چشم براه آن 
2 بسیار شاد شدم از دی نی خو ش گذشت و دریا 
آرام بود» و بسلامتی واردامضر قدة در آها معترل و 
و عاشا هستید . درین جا خبری نیست کّ بشما بنویسم. 
هه دوستان سال اند و بشما سلام می رسانند . ۱ 
یاد می کنیم . کی خبال برگشتن دارید؟ منتظرم که بسلامی 
برگشته , آ مه در مصر دیده ید تعریف کنید . رفق شما آفای 
9 نایم رام اه با ۱ 
کر کار مایق اد ۰ مصر برسد. الر ی 
نباشد در وقت برگشتن اندازة پنجاه با شصت کارت از بناهای 
کنه و و (قدم و جدید) و منظره‌های مصر از رام 
باورید . که خی عنون خواهم شد . پدرم سااست که خبالٍ 
مسافرتٍ مضر دارد۰ خدا کند که بزودی معم شود و رام 
با خود برد ۰ خل دا می خواهد که پشت شبر نشسته بدیدن 
اهرامپا بروم. در آجا خر سواری تکردید ؟ خرهای مصر 
بسار بزرگ و از برای سواری خوب اند » برتلاف هی 
ی ان و عالنان در آمجا هم خر دارید 


و هم خرما. با در این جا با فیل و نارگیل هند ساخته ایم» نا 


1۹ 
خدا روزی ما را خر و خرما برساند. مالة بیش از این مزاحم 
ی شوم . 
دوست شما فرخ 
ك - سلام مرا بایشان بنویسید » و اين چند فرد شعر را م از طرفٍ 
بنده بایشان بنویسید : 
خوش آن کسی در کویر شتر سواری کند 
هميشه خرما خورد شرین کاری کند 
و رم اشنود ,- ۵ عرن 3 
ز لعمت اد گرم ؟ کی 
۳ -من و و 
9 
ك - خوب است بعدها ممدیگر «تو» بگو تم . این همه مقیّد پآداب 
باشم . 1 ایران م۸ دوستان بهمدیگر «تو» خطاب می کنند» و اب 
بی ادبی تمرده نمی شود . بلکه نشانة دوستی و بکرنی است 
ابرائها در ادب معروف اند » چه در نهست و برخاست و چه در 
گت . ژاپونها م مثل ابرانپا بسار موب هستند . در زبان 
۱ بر دوستان و خویشاوندان در گفتگ و مه «تو» 
ی . فقط در زبان انکلیسی «توه گفتن معمول نیست؛ 
همه کی «شماء می گویند , ولی در اشعار «تو» اتالبی کنند. 
اقا اسقدر موذب اند کر در وقت بت با #مدیگر عبارات 
مخصوصی ادا می‌کنند . مثلا وق با 


دیروز پیش شما آمدم در خانه بودید » می گو بند « شده دروز 


_ رم ۳۹ 
سس جیسب ۰ یی 


تخدمت عال رسیدم» در خانه تشرف نداشند». مجای «فردا 
منزل من بیانید » می‌گویند « فردا منزل بنده تشریف پاورید» 
یا « فردا بنده را سرافراز بفرمائید ». مجلی « فردا خوام آمد» 
می‌گویند «فردا شرفباب خوام شد» یا « فردا خدمت خوام 
رسد ». عختصرآ هیچ وقت تخص گوینده يا متکا 9 
ی آن ده با عفر اما با ۱۳۱ 
است ؛ و هیچ وق شنونده یا مخاطب « تو »یا «شما » نیست . 
بای آن « جناب عالی » با « حضرت عای» با «سرکارعایی » است 
«عرض کردن » وه فرمودن » هردو بعنی « گفتن» استعال می 
شود. اوّل از طرف خودگوینده.و دوی از طرف دیگری . ملا 
بجای دمن باوکفتم » می گویند « بشده بایشان عرض کردم ». 
ای « او من گفت » می گویند « ایشان ببنده فرمودند». بجای 
دامن کید هم کرد در ۱ 

ازن قسل عبارتما در زبان فارسی بسبار است . ول بنده و شما 
اه و رفق و همسن هستی چرا در خبت 
کردن ان همه تعارف ممدیگر بکنم » و به يك زبان ساده و 
دوستانه با همدیگر حرف زنم ؟ 


ف - بنده ۵ چندین بار خبال کردم کر همین را بشما بگویم. بنظ 


سنده نیز » درمبان دوستان تعارف خوشن| نهست ۰ 0 
مدرسه یدبا همدیگر مثل دو شا گرد مدرسه حرف بزند ‏ 








زا 


۳ 


۱-در حد باری تعالی 


خدایا جبان پادشاهی تراست 
تونی برترین دانش آموز پا 
تونی کافریدی ز یك تاره آب 
ز گری و سردی و از خشاك و تر 
مرا در غبار چنین تیره خاك 
۳ 
رهی پیشم آور که فرجام کار 


اه دی و پسی وش : 


ز ما خدمت آید خدانی تراست 
ز داش ق رانده بر لوح خاك 


ی سمر نب ی بان]ْدازه یار 


تو دادی دل روشن و جان باك 
تو دانی ساب 6 و بیش را 


تو خوشنود باشی و ما رستگار 
( از ۳۵ نامه نظلای ) 


اه 
۲- بگفتار پیغمیرت راه جو 


چو خواهی که یانی زهر د رها 


بر ۰ ۰ 
بگفتار بعمارت راه جوی ۲ 


9 دین و دالش رهاند درست 
جطا مازل راست 
شره ثکیت باید ۱ 1 


سر اندر پتاری بدام بلا 


۰ 
ِ 


تکو نام باشی بر کردار 


دل از ترکپا بدين آب شوی 
ره رسکاری پایدت جفت 
ترادنکن اندر جبان خوددل است 


1 5 با نکنامان شوی شنورد 


تکوی هر جا چو آید بکار + کون گزین وز بدی شرم دار 


۳-شش حقوق 
واجب امد بر آدی شش حق + ازلش حق واجب مطلق 
بعد از آن حق مادر است ویدر 1 ۳۳ تاد ود شاه ویبتاز 


8 


۲۵ 


0 


اگر این چند حق جا آری 


رحت در خانه 9 آری 


) از جام ج اوحدی ) 


> - در ترغیب عم 


جان بی عل تن بیراند.: 


عم باشد دلیل لعمت و از 


روزگارند اهل ع ۳ 
وش سوی یه ی ۱ 


سس 
حجت ایرد است در گردن ۱ 


آجه داز هی بدا در از 


مات ۱ را که عل شل د۳۵ ۱ 
آعه زو ه درون جان بگار 


خواندن ع و کار تا کردن 


پس دگر عم جوی از بی کار 


( سننی ) 


- عم 


همره عقل و یار جان عم است۲: 


بی روی با دل تو همرأه است 


اش ۱ 
راز تج فلك ددان دوری : 


این همه کار و حرفت و پبشه 


تا روان تب 
5 ب گذري ز آب ند با ۱۳ 
دا چو کرد بعلم بشده ی 


چون تو با ع آشنا گشنی 


درو حصار جان عل است 
ی شبی 1 جانت است 
تتند ادش هلا تواند 


همه از عل یافت مشهوری 


,. نه ۵ از دانش‌است و اندیشه ؟ 


وانکه کنتی کند بطم توان 


راه جوسد رآفریننده 


( از جام ج‌ اوحدی ) 


د-دل بدانش فرشته باید کرد 


علر بالست مغ جات زا ۰ ب #9 


او برد روات را 


عل دل را جای جان باشد 
دل بی عل چشم بی نور است 
یست آب حبات جز دانش 
عم ور است و جبل تاریی 
در بیع کف این و آن رفتن 
تن بدانش سرشته باید کرد 
شود از جپل مد کاهل و سست 
جوهر عل همچو زر باشد 


۷ - دلشه 


گشت‌قانعبرزق وروزق خویش 


چند سال از رای کار و هبر 5 
دل او دارد از امانت ور 


اد وفت 


شب شود سر بسوی خانه هد . 


چود ز خورد و خورش بردازد ۲ 


خرده نان لعاجز و درو یش 
گرچه امل هنر بسی باشضد 
چونک نظم جهان ز پیشه ور است 


00 

ت عم بدگْان باشد 
مد نادان ز م‌دمی دور است 
نیست باب نات جز دانش 
عم راهت برد پاریی 
جز بدانش ِا توان رفتن 
دل بدانش فرشته باید کرد 
کر را دس ساز د و 


( از جام ج‌ اوحدی ) 


و کار 


بم و یش ازین جبان خرسند 


و دست در کار کرده سر در پیش 


خورده سیل ز اوستاد و پدر 
دست او باشد از خیانت دور 
سر لگرداند از خضوع و ناز 
و ٩‏ 
شکر رزاق ورد خود سازد 
برساند ۸ از نصیه خویش 
رستکار این چنین کی باشد 
هر اظانی 5 هست در هر اسلت 


( از جام جم اوحدی) 


1 


51 


۸- گنج ی رنج نیست 
٩‏ کی سر امجام خود را بین » چو کاری یای هی بر گزین 
برج اندر آری تنت را رواست ب که خود رج ردلن بدالش سزاست 
رخ ندر است ای خردمندگنج « نیابد کی گنج نا برده رم 
( فردوسی ) 
4 -جبان را بید نباید سپردن 
با تا جمان را بد نسپرم + بکوشش همه دست نی برم 
باشد همی نيك و بد پایدار « همان به کر نی بود یادگار 
همان گنج و دینار و کاخ لد , نخواهد آبدن م ترا سودمند 
خن ز ز مر اک سخن را چنین خوارمایه مدار 
فیدون فرخ فرشته بود + چشك و عبر سرشسته ابود 
داد و دهش یاف آن تیکوئی + تو داد و دهش کن فریدون توف 
( فردوسی ) 
۰-کار ام‌وز را فردا مینداز 
ز ام‌وز کاری بفردا مان + کر داند ک داد ۱۳۱۰ 
کستان کر امرون رد ۱۳ و فردا چنی گل ناید بکار 


( فردوسی ) 
۱ -جیان سس دسر نت است 
جهان سس بسر حکت وعبرت است ,ٍ چرا مره ما همه غفلت است 
تو چنگ فروی زدی در جهان + گذشتند از نو بسی رکه 
تو رفی وت م‌اند دراز تا آشکارا ددانش راز ٩‏ 


( فردومی ) 


۷ 


۲-زن ایدال 


اگ شاه دیدم 1 زیر دست 
نک ساره امه جفت 
ار پارسا باشد و رای زن 
وه که ناشد بالا بان 


خردمند وبا دانش و رای وشرم 


و گر پاك دل مرد بزدان پرست 
ز بوشدن وخورد وجای نهفت 
یی گنج باشد پرا گنده زن 
فرو هشته تا پای مشکین کند 
خن گفتن خوب و آوای نرم 


( فردومی ) 


۳-بد گوهر 
درختیکه تلخست وی‌راسرشت ی ۳ نخان باغ پشت 


ور از جوی خلدش بهنگام آب 
سر اجام گوهر بکار آورد 
به عنبر فروشان اگر بگذری 
اگر تو شوی نزد کشت کر 
ز بد گوهران بد نباشد تب 


3 ابا کزاده نداری امد ت 


تب 


چ 


یب 
1 


به بخ آنگبین ریزی و شهد. ناب 
همان موه لیخ بار آورد 
شود جامة تو همه عنبری 
ازو جز سیاهی نان دگر 
تشاید سیاهی ستردن ز شب 
که زنی به شستن نگردد سپید 


( فردومی ) 


6 - آند رز 
پیتی به از مرردی کار نیست » بدین با تو دانش به پیکار یست 
بنا یافت ره مکن خویشتن + کر تمارر جان باشد و رئج تن 
چو دانا ترا دثهن جان بود » به از دوست مر‌دی‌کنادان بود 


مدارا. خرد 1 رادر ود ه خرد بر سر جان چو افسر بود 


( فردوسی) 


۷۵ 


0۸ 


۱۵ ده فردوسی از آس‌ان و پاسخ آسمان 


و 


چو بودم جوان برترم داشی : 


کل زود تسده کل ۱ 


دوتأئی شد آن سرو ازان باغ 


بکردار ماش ی ار 


وفا و خرد نیست نزديك تو 


۳ کاش هرگز 4 روزوان 
خروشاأن ره حاك 
. ن باز داد از گناهش دو بر 
و ی "و تلا بگزند 
یتنا دای ۰ 
+ روان را بدانش هی پرودی 


بنال ز تو پش بزدان پاك 
ز پیری مرا تگدل دید دهر 
چنین داد پاسخ سهر ؟بلسند 
چرا ببنی از من هی نيك و بد 


تو از من مر باره‌ای برتری 


,. چه داری به پبری مرا مستمند 


به پر هرا وا ۳ 


. همی پرنیان کردد از رن خار 
,همان تبره گشت آن فروزان چراغ 
بر از برف شد کوهسار سیاه « 


همی لش از شاه دسا 


, هی ریخت باید برج تو خون 


بر از رم از رای تاربكر تو 


چون برورده ودی نبازردی 


خور و خواب و رأی فشستن تراست ‌ 


به نك و ه ید راه جستن تراست » 


بدین هرچه گفی ما راه یست 


از آن خراه راهت که این آفرید 1 


خورو ماه ازین دانش آ گاه نهست 


شب و روز و آین و دین آفرید 


چ و گوید باش آنچه خواهد بده است . * 


می از آفر ینش یکی بنده ام 


بکارش ارجام و آغاز نیست 


ت رس‌تنده آف|رب ننده ام 


9۹ 
نگردم همی جز بفرمان اوی + تام هی سر ز فرمان اوی 


(فردوسی) 
۱۰ -راز کامیای 


ی مدار که دامرد مر‌دی آموزد 
از آن خجسته رسوم وازان خجسته سیر 
جند گاه دهد وی عبر ال جامه 
ار ی ۱ 
۱ ان روت کزدر او نکند. م 
درك ی با نشکند یک لک . 
دی که رامش جوید نابد آن دانش 
سری 6 بالش جوید نابد او افسر 
ز زود خفن و از دیر خاستن هرگز 


نه ملك یابد مرد و نه بر ملوك ظفر 


۷-شوء خطر کن 
مپتری گر بکام شبر در است 1 شوی خطر کن. ز کام شیر بجوی 


و ی 1 
با بزدق و عزو لعمت و جاه » با چو مم‌دانت مرگ رویاروی 
( حنظله ,بارغیسی ) 


راتس 


۸ - با همت باش 


0 کن بر عندلیب و طاژس در تک کامجا همه آواز است اینجا همه رنگ .۱ 


0 


۵- خلق را راحت می‌رسان 


روزی که راحی رسد از من : مس خلق را ز عبر ه پندارم 

۱ ۲ 1 

1 و آدی ۳ بل خوام از م‌دی و مروت بزارم 
( مسعود سعد سلان ) 


رت نامی کا وان یافت ؟ 
بزرك ای جوید همی و نام بزرگ 
نهاده نیست بکوی و فکنده در معبر 


, فضل و خوی پسندیده جست باید نام 
دگر بدادن ان و بئل کردن زد 


( فرخی ) 
۱ - فصل و هر 
3 شرف و قیمت و قدر تو بفضل و هر است 
۱۱۵ 1 بدبدار و بدینار و یت لد بزیان 


‌ مک ی ری 4 
شود خرد پد فان ماد زر ۳۳ 
چیه شاد و 

تشود کند ,و نگردد هیر نیغ, نجان .* 
یه از چثم نان کردد ماه آندر میخ 


0( ت ۱ 9 


هس 


۱ 


ود ترچته, زین بوذ 


و د: شرفت شیر قایانا, :ه 


( فرخی ) 


۲- عزلت نشیی 


توعزلت جوی و دور از اجمن باش 
بود راز تو را ی چون تو محرم 
بکاری می ناید خویش و پوند 


, رفیق خویشتن ۸ خویشتن باش . 
> که باشد بهتر از تو یار همدم 
ب اک خواهی که خوانندت یگانه . 


‌ِ بریدل مهثر است از خویش پو ید 


(ناصر خر ) 


۳- صاخ 


طمع در هرچسه بستی پای بستی_: 


» طمع را سس پر گر مرد مردی 


صمع ارت تر ون هرد :زردی 


رآن سنتی که با تو روی بنمود ه 
مر بادی مجنب از جای چون بید . « 
چو مردان پای محع به درن راه ه 
بر آور حاجت درویش دل ریش : 


و کت ان نی وو کو تین 


بتمکین باش همچون ماه‌و خورشید 
ز آز و آرزو کی دست کوناه 


برس از روز حاجتمندی خوبش 


جوانمدی‌سعادت رادلل است + هرآن کس کوشق باشد مخل است ‏ ۱۳۰ 
( اهر خرو ) 
۲۶6 - مترین کاری در زندگانی 
چین کاری که اندر زندگا ی است » تکوکاری بکس زاحت رسای است 
توگر توفیق داری ۸ برآن باش + تکو خواه وبکس راحت رسان باش 
بلطف و مرحت دا نگب‌دار » کس از دست و زبان خود میازار 


0 


۱ 


بکار افتاده کار آموز می باش + مر دل سوخته دلسوز می باش 
۳۹ علاجٍ دردمضدان کن ها 5 هر کس کو جراحت کرد بد کرد 
چوممم خسته‌راراحت رسان‌باش + به خبی چارة بچارگان باش 
به پیری خدمت مادر پدر کن + جوانی و جنون از سر بدر کل 
مرن طعنه بر ایشان از دلٍ سیر + کر گر یایی زمان گردی تو پدد 
که برورد است مادر در کنارت : پدر ۷ تمار دارت 
۰ و دلسان خلت و خوبرونی + که اين است ای برادر نيك خوئی 
9 
مان 
به از صانع به گیتی مقبل نیست . 
۱ سب دست . مر حاصلی تست 
به روز اندر پي سامان خویش است 
چوشب در خانه شد سلطان خویش است » 
ببازو حاصل آرد قوت فرزند + خورد خوش باعبال‌وخویش وفرزند 
چوشب شد خفت این در شب تار چو روز آید رود باز از پش کار 
م, ز کب دست نبود هیچ عاری + به از مکسب نباشد هیچ کاری 
سر صانع بگردون س فراز است + سلاطین را بصناعان نیاز است 


( ناصر خسرو) 
ِِِ باشد دیو ودن ادمی باش 


چوخواهیکرد با کس دمنی ساز م.میفگل دوستی با او ز آغاز 
در گنج معیشت سازگاریست + کلید باب جنشت بردباربست 


1۳ 
چو توای علاج درد کش کرد « میفزای از جفایش درد بر درد 
سنانْ ور زا داریش ۶ زد » چو صم می شسازی یش ؟ زد 
ز دم زاده ۳ دی باش چه باشد دو ودن دی باش 
( تاصر خسرو ) 
۷ - تواضع و خا کساری 
)۱( 
زاف از بدت خداوندر پاك + پس ای بنده! افتاد ی کی چو تاه 
حریص وجبانسوزوسسکش مباش ۰ ز خاك آفریدندت آتش ساش 
چو گردن کنید آتش هولاك + به بیچاری تن بیند اخت عاله 
مس هر از ود ان ئی : ازان دبو آزین ی 
( سعدی : بوستان ) 
(۲) 
یی قطره باران ز ابری چکد * خجل شد چو منای دریا بدید 
که جانی که دریاست من کستم + گر او هست سا که من نيست 
چو خود را ی حقارت بدید + صدف در رشن بجان برورید 
بلندی بدان یافت کو پست شد داد ی بویت تا وت امس 
( سعدی : بوستان ) 
(۳( 
مگر دیدهباثی که در باغ و راغ + بابد شب کرمکی چون چراغ 
یی گفتش ای مرك شب‌فروز + چه بودت کر بپرون ای روز 
ه ین کتشین کرماک خا کزراد هد 


۱9۵ 


1۶ 
که من روز وشب جز بصحرا نم + ول پیش خورشید پدا نم 
( سعدی : پوستان) 
۲۸ - خوشدل 
)۱( 
۳ جبان عم نپرزد بشادی گرای نه از بر غم کرده اند اين سرای 
جبان از بی شادی و دوشی ست ‌ ه از هر بیداد و حنت کثی ست 
باید خود بر ستم داشتن ۰ نه از بر کس نیز بگذاشستن 
اگر ترسی از رهزن و باج خواه ».و ارت ند اه 1۳ براه 
بدروش ده آنچه داری نخست : کر بنگاه درویش را کس جست 
۰ یب تا تشیلم و شادی کنم ‌ دی در جبان کقبادی کني 
یی امشب ز دولت ستانم داد ی و ۳ و 3( بارم باد 
دلی را که سرماية زندگیست » بتلخی سبردن نه فرخند گیست 
مفو در بات جا ۲۱۰ که نضت گیری بود مخت مير 
آسان گذاری دی ی شمار ه کآسان زبدمرد آسان گذار 
( نظامی ) 
(۲) 
و ناید خورد چندین غر» بلید زیستن خرم ۰ 
پیی ‏ هم کر اما رین عم نخواهد مابد جر ۳ 
منه بر خحظ گردون سرء ز عمر خولشان بر خور ِ 
,کر عمرت را ازین خوشتر, نخواهد بود یی . » 
رس از کار ناوده مخور اندوه پوده » 


‌ دل از نم دار آسوده » بکام خود زن گای ‌ 
(عکم سنا ) 


ی نیو 


۵ 
۹- ازادی 


با زن سس دلضاد باشم و چو م‌غان ور باشیم 
خوشام‌غی که در بند قفس نیست ّ جر آزادکان دلشاد ۳ تلست 


‌ آزادی جبال آیاد و ۳ بآنادی کل و ان شاد گردد ۰ 


ی 9 9 

لو در بندیی خود زندق نست « حات آدمی در بندی نیست 
ای زا : ود بوی ال خرس را 
جز در ملك رای تون ئِ 1 آزادست اصلِ هر تن 


( نظامی ) 
۰- نصا 

گستاخ خن مب‌اش باکس مه تا عذر خطا نخواهی از پس 
کاری 6 صلاح دولت تست ه در جستن آن عنان مکی سست 
5 ‌ رای دگران مور 7 
از هرچه طلب کی شب و روز . » یش از هنه تکنایی: اندود 
ومد مشو ز چاره جستن ‏ « کر دانه شگفت نست رستن 
دی نی امید است . ۰ بایان شب سسه سپدامت 
و قاشك ,هدوت بو آید زر زونه 

( یی ) 

۱- روت حفیق 

کال است در فس مرد رم + گرش زر باشد چه نقصان و پم 
مپندار کر سفله قارون شود » 6 طبع یش دگیگون شود 
اگی در نابد کم پیشه نان ه کرم در نهادش برد همچنان 
سخاوت زمین است وسرمایه زرع » بده کاصل خالل اند ز فرع 


11 
خدانی که از خاك مردم کند + تب دارم از مردیک کند 
ز نهمت نبادن بلشدی موی ؛ 6 ناخوش کند آب استاده‌بوی 
به خسندی کوش کاب روان + به لش تفشد کند آمیان 
۲ از جاه و دولت بفتد م ۱ در باره نادر شود مستفم 
تو کر قیمتی گوهری غم مدار + که ضایع تگرداندت روزگار 
کلوخ ار چه افتاده باشد براه نه یلم که در وی کند کس ناه 
و گر خورده زرز دنداد کل و یف بش ۱۳ 
ی | کته رات ۵ بعاماند اه در ۱۱۳ 
سندیده ود ادا ۱ دا ۱۲۳ ۱ 

[ سعدی) 
۲- نکوهش روزگار مکن 


چوتوخودکنی اختر خویش‌را بد + مدار از فلك چشم نك اختری را 


اگر تو ز آموختن سر ننابی « جوید سر تو همی سروری را 
بسوزند چوب درختان بی بر : سزاخواهی ایذست مر بی‌بری را 
درخت تو گر بار دانش بگیرد « بزیر آوری چرخ نبلوفری را 
صفت چند گولی ز ششاد و لاله » رخ چون مه و زلفك عنبری را 
بعل و بگوهر کنی مدحت آن را » که مایه است مر جپل وبدگوهری‌را 
بنظم اندر آری دروغ وطنع را دروغ است سرمایه مر کافری را 
پسنده است با زهد عمار و بوذر » کند ۳ مود مر عنصری را 
من آم که در بای خوکان » م این قیمی در لفظ دری را 


( ناصر خسرو ) 


۷ 


مپر 
مثال_مبر همچون ژرف دریاست + کنار و ثعر او هردو نه پیداست 
ار نا جاودان در وی تشینم ۰ بدو دیده کنارش رانه یسم مر, 
وگ جانر هزاران توح دارم + یی جان را ازو برون نارم 
( غر الدین گرگانی ) 


۳6- در فواید صبر 

هر خسی از رنگ و رفتاری لین زه یتسد » 
ی ال لت سور ف مد ید گام زنل 7و 
یوزها ‏ باید کشدن ‏ اتظار . ی تیار , 
تا 39 عبف نان شرد ادن عدن م 
هفته ها باید که تا يك پنبه دانه ز آب و کل ۰ 
شاهدی را حله گرد یا شبدی کی 
ماهبا بید 6 تا يك مشتر پشم از پشت میش ۰ 

+ صوفیی را خرقه گردد با رت رس ا .۳۳ 
۰ سافا بلید که تا يك سک اصل ز آفتاب ه 
لمل گرد در دخشان با ری ۰ 
: ما بید 4 نا يك کودک از للفٍ طبم ۰ 
ای ربا شود با .فاضتل صالین سا 
صدق و اخلاص و ددسی بیك و کر راز و 
ما یر حی شود صاحبقرانی در قرن . , 


۳۳9 


۳۳۰ 


1۸ 


۵- در فوآد سفر 
)۱( 

سفر مربی مرد است و آشسبانة. جاه » 
ان ال ۱۱۱ 
دران زمین که تو در چثم خلق خوار شدی » 

سك سفر کل از آیجا برو مجای دگر 

و درت اقترا و ها ۱ 
نه جور ارّه کسیدی و ه جفای تر ه 

یر خویش درون بی خطر بود مردم » 

ه کان خویش دروتا+ه ما ۱ 
بجرم خاك ورف ری که رد ۱ 
و ات اس ز آرام و آن عا ز مقر ه 
(انرری) 

۲( 

آنه اندر سفر بدست آید» رد: ابر حضر چا بو 
7 نکه در محر غوطه می تخورد , سلك در و گر کا یبد 
باز کز آشیان برون برد ۰ بر شکاری ظفر چا یابد 
1 هنرمند گوشة کرد » کام دل از هر کا یابد 
( این ین ) 

۳ - در فواید سفر وشب خبزی و بداری 

م اک ندارك نقصان, حال خواهی کرد ۰ 
ه دی باش چو ماه نو از سفر الا 0 


5 ۳ 


ای دوستان بکام دل نیست روزگار آرع زمانه و 
سهلسشت! ۶ فا که شم از دو 


ر"کست ذر زمانهکدهرکپضاعتی 


ور دی صفی بر خر از آنک لائق نست 
سی لش‌سته بثپری در از بشر خال 
بجز جگر چه خوری در جوار مشتی دون 
و زمای ز شور و شر خال 
رای حاصلِ روشن دل و روز می 
مدار دیده چو گردون شب از سهر خالی 
چه خوش بود همه کس خفته و توهمچون شیم 
شسته با دل برسوز و چم با 
جلال و قدر و بط ترا شود معلوم 
5 جان اند ازين شخص عتصر خالی 
رفق نك بدست آر و پروش می باش 


چو از حضور بدان گسته رهگذر خال 


(اثير اومای ) 


۷- گت بدان 


را روزگار با امل هبر 


1۹ 


ملشین با بدانت 6 بت بد + گرچه ی 3 
آفات ارچه روشست او را 1 بارة ی ناید ید كِ 


اهلِ هنر ود 
ربی‌وفا + زحت آصیب مردم والا گر بود 
بان ستاره بود یشمار لك , رکسزفه بلس وقر وه 


+ ز اهل هنر کر تب لکد و۷ 


۳۳۵ 


۳:۰ 


دریا صفت که منصب خاشالاندرو بالای عق رگوهر و سللك درر بود 
( ان کین ) 
۳۵- قناعت 
)۱ 
دو فرص نان اکر از کندم است یا از جو : 
دوتلی. جامس. اکر کته اس ۱۱ 
چار نا دیوار خود خاطر جمم 
کس تکوید از اینجبا مخز آنسا رو 
و فتدار يار فصدوتشن قف آن ۱ 
, ز فر .علکتر کقباد و کخسرو 
( ان ,کین ) 
(۲) 
,+ بر خرد خویش برستم تتوان کرد م خویشتن خویش دژم توان کرد 
دانش و آزادگ و دین و مروت « اين همه را خادم درم نتوان کرد 
قانم بنشین و هرچه داری بپسند بندی و خواجی مم توان کرد 
( ععری ) 
آلوده منت کسان ۶ شو + تایکثبه در وثاق تو نان است 
ای نفس برسته قناعت شو , کانجا همه چبز نيك ارزان است 
۰ ا بتوانی حسذر کن از مت کاین منت خلق‌کاهش جال است 
شك نیستکه هرکه چیزی‌دارد ۲ وانرا بدهد طریق احسان است 
اما چون کی بود که نستاند احسان‌آثست وین نهآسان‌است 


۷۱ 
چندانگ مروت است در دادن + در با هزار چندان است 
( و 
۱ - لصبحت 
چبار چیز شد آئن 1 هنری ه که دم هنری زین چبار نیست بری 
یی ناوت طبعی چو دسترس باشد « به یکنامی آنرا به خثی و مخوری . 
دو دی ان دل دوستان نبازاری + کر دوست آننه باشد چو اندرو نگری 
سه‌دیگرآنکه زبان‌را بگاه‌گفتن ز شت ه نگاهداری تا وق عذر شم نخوری 
چهارم آنگه کسیگر بدی بای ت وکرد + چو عذر خواهد نام گنام اونبری 


( آنوری ) 


پ 
ئِ 


۲ - روز را رایکان ز دست:مده 
روز را رایگان ز دست مده + نیست امکان اینکه باز رسد 
دستر این روزها که کوتاه است + کر بدان درلت دراز رسد مب 
آچه زو چاره نیست آرا باش «.بسرت گرچه ترکتاز رسد 
مستعذان بکام خویش رسند . کرها چون به کارساز رسد 
تا ور ند قسم از رسد 
هر که را درد نا گزیر گرفت ی بم خوردن از رسد 


(آنوری) 
۳ غنیمت شمردن ایام جوانی پیش از ضعف پیری 


() 
جوانا رو طاعت ایرون بر ی فردا جوانی ت نت ۳۷۰ 
فراغر وب تقو تبرش تک + چو میدان فرا- اخ ااست گوئی بزن 
من این روز را قدر زد شناخت بدا تم اون 3 د باختم 


قضا روزگاری ز من در رود 


(۲( 
ز عل و طاعت چانت ضعیف و عریان است 
بعله کوش و پوش اين ضعیف عریان را 
جبان زمین و خن تخر و جانت دهقان است 
پکشت باید مشغول بود دهقان را 
ترا کنون که ار است جمد آن نکی 


که نی« یکت بایی هی فسات را 


بکزش نضت و نی ین ز امه عنران ۱۶۱ 


( ناصر خسرو ) 


- آثار خود را بگذار 


. که هر روز از وی شب. قدر بود 
چه کوشش کند پر خرزیر بار ً 

عِ 
۳۷۵ شکسته قدح گر به بندند چست 


تو می رو که بر بادیی سوار 


‌ ناورد خواهد مپای درست 


( سعدی ) 
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چّ 


۹999 ح ۰ هي 2 ع 2 ۰ ۰ ۰ 
۲۸۰ از درختان دیگران بر چین ۰ وز پی دیگران درخت نشان 


۳3 ناهای م‌دمانل بلشین ه داد شادی و خرجع استأن 
کر پس تو نشست خلق شود » این همه خانه ,و مه بستان 


( مسعود سعد سلمان ) 


8 کارد 5 بدرود 


ار رود اون ی ۱ 


نشاید همه _کشتن از مر خویش : کر روزی خورانند ز اندازه یش 





۷ 
نان ند +.سن آنشدگان موه رداش‌ند ۲۸۵ 
چو کنته شد از بر ما چند چیز وا کسان ما بکارم نیز 


چو در کشت و کار جبان بنگرم هه ده کنساورز يك دیگرم 


( تظای ) 
>ع- اول اندیشه وانگپی گفتار 
تضندان پرورده پسير کین ۰ ببندیشد آنگ بگوید خن 
و ان شم » تکی کی کر دیر گوفی چه غم 
یندیش و آنگه بر آور نفس + وزان پیش بس کن که گویند بس ۲ 
بطق آدی ببتر است از دواب : دواب از تو به گر تگونی صواب 


(سعدی) 
1۷ تما ری قآ موف 
)۱ 
مهوشی پاسبان اهل راز است : ازوکك این از چنگال باز است 
نشد خاموش تك "پورهساری » ازان شد طعمهٌ باز شکاری 
اگر طوطی زبان می‌بست در کام » بهخودرادر قفس دیدی نه‌دردام 
قن ( ۱ یا کل باشسد جای گفتار مه خخوشی آورد صد نقص در کار ۲۰ 
( از لل و نون وحثی ) 
(۲( 
دز فننه بسن دهان بستن است ه کی هنک وی انمقخ اس 
پشیمان ز گفتار دیدم بی « پشیمان نشد از حوشی کی 
صدف زانسب بگش تگوهرفروش ۰ که از پای تا سر همه گشت کوش 
همه تن زبان گشت شیر تیز م مخون ریضتن زان کند رستخیز 


) آمیر خر و دماری ) 


۸ - همه عیب خلت دددن نه مروت است و مردی 
چو ۳ در آمد از پای و تو دستگاه داری ه 
۳ هو لت ادمیی هست دش ک ۱۳ 
بره مش فردا توال شب ز 9 ۱ 
مگ از دیار دنا 5 سر دو راه داری . ه 
همه عب خلق دیدن مرت ۱۳۳ ِ 
کی رشان ان کر هه ۱ 
ره طالان عقی کرم است و فضل و احسان 
تو چه در نشان مردی مجز از کلاه داری » 
تو حساب خویشتن کن ه حساب خلق‌سعدی . » 
> بضاعت قامت ِ تباه داری ه 
بک‌دام رو سفیدی طمع مشت بندی . » 


۳ » تو که در جریده چندین ورق سیاه داری ه 
( از غرلیات سعدی ) 


4 - یک را کر نوایی دل بدست آر 
جوامردی و لطف است آدمّت + همين نقش هیولاثی مپندار 
هنر بایدک صورت می‌توان ساخت + بابواما در از شتکرف و زنگاز 
چو انسانرا نباشد فضل و احسان ه چه فرق از آدمی تا نقش دیوار 


بدست آوردن دنا هن باست هب را و دل بدست آر 
( از کلستان سعدی) 

وو مدرد 
آدم اعضاء ۱ لا ۱ که در آفرنش ز يك جوهر اند 


و ت 


چون عضوی بدرد آوردروزگار : دز عضوها را ماد قرار 
تو کز منت دیگران بغمی : نشاید که نامت نبضد آدبی 
( از کلستان سعدی ) 
| - فرق میان مردم و مردم 
در هیچکس ثم حقارت‌نظرمکن + تا در تو ۸ بديدة تحقیق بنگرند 
زیراکههرچه‌هست زدرویشوپادشاه :. چون‌نك‌بنگریزیک‌اصل‌وگوهرند 
تفطیل پس میهٌ اين هردو جنس چیست ؟ 
در خورد وخواب چون هه یام برابراند . ب 7 
جو دوجو دچو نابگذشی از ین‌دوراه + باق هرآنچه هست ز آنعام کتر اند 
( شیخ الاسلام انصاری) 
۲- عقل و تقوی 
برترین مایه مرد را عقل است « بهترین پایه مد را تقوی است 
بر جمادات فضلٍ آدیات 4 هیچ بپرون آزین دو معی نیست 
چون ازین هردو مد خی ماند + آدی و یمه هر دو یکیست 
۱ ( آنوری ) 
۱ ۳ 9 ۱ زاری 
مسکین خر آگرچه بی نیز است ی ار ۳ 
کارا و خران بار بردار » به از آدمیان دم آزار 


(سعدی) 


۶ - احسان 


بره در دی پیشم آمد جوان ۲ زر ری 
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سبك طوق و زیر ازو باز کرد ۰ چپ و راست پوئیدن آغاز کرد 
۰ بره در پیش همچن‌ان‌می دوید » کخودخورده‌وداز کفاوخویز 
چو باز آمد ازعش وبازی بای « مرا دید وگفت ای‌خداوند, رای 
ه اين ریسمان می برد با منش « که احسان کندیست برگردزش 
( از بوستان سعدی ) 
۵ -عطا کردن و مزرد خواستن 
خاقانبا بسائل گر يك درم دهی 
خواهی جزای آن‌دو بهشت ازخدای خویش 
نام آن ۳ ای خواجه برمنه 
نام کرم بدادٌ روی و ریای خویش 
بر داده و نم ۳ ۱ ۳ 
* ا, داده.دا مشت ناف رات ۱ 
تا يك دهی خلق و دو خواهی ز حق جزا : 
آرا ریا شر که شردی عطای خویش 
دای کرم کدام بود» آنکه هرچه هست 


بدهی بهر که هست و نخواهی جزای خویش . « 
( خاقانی ) 
وله حکات ابازی سلطان ود با طفل صباد 
کفت : روزی شاه مود از قطا + اوفناده مد ۱ ۱ ۳ 
باد تک می‌راند تباب یکی»» دید بر دریا شسته کودی 
و وزیا فتاه شاد کت و شه‌ستلاهشی ردودیشت ۳ 


وت اع برد جران عن ۰ من ددیدم چون تو يك منم زده 


ی مر بر هنز 


مادری دارم بر چا مات ده 


از ای فاهی با اصد زس 


شاه گفتا خواهی ای طفل دژم ‏ 


رای ود و انازشد 
سلت ود دولت شاهی گرفت 


۷۷ 
هفت طفلم این زمان ما ش بدر 


مخت درویش است تما مانده 


سم 


تا کم انازی با تو ِ 


شست آنتازا شد 


ِ لاجرم آن روز صد ماهی گرفت 


۵ 
‌ 


ات این دولت جب دارم ز خوش 


ی داری لغات لی علام 
شاه کنتا > نباشی ای مسر 


و از 
گفت امروز اين همه بکس ترا 
صید ما فردا توخواهی ود و س 


رم 
روز دیگر چون به ایوان باز رفت 


‌ کین شمه ماهی در افتادت بدام 
» گر ز ماهی‌گیرر خود یا خر 
دولت نو از من اس این جایگاه ئ 
طفل گفتش قسم خود کن دا 
+ آنچه فردا صبد افتد آن مرا 
+ لاجرم من صید خود ندمم بکس 
تة خاطر شاه از ۵ اسان رفت 
رفت سرهنی و کودك را خواند + 


ق ی ان ی شد بادشاه 


ی ,هرجته هش ناف ماس و 


چون پذیرفتم رد توانش کرد : این,گفت وهمچو خودساطان کرد 
کرد از کودك طلیکاری سوال » کر عکا آوردی آخر این کال 
گفت شادی آمد و شون گذشت زان صاحب‌دولتی رم نگذشت 


(عطاد) 
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۳:۵ 


۳۹۰ 


7 حکابت دیدن ساطان ود ۳ بزی را 
و انداختن بازوبند خویش 
يك شی مود می شد یی مپاه + خاك ببزی دید سر بر خاك راه 
کرده بد هرجای کوهی خاك بیش + شاه چون آن دید بازو بند خویش 
درمان کوه خای او فکند + پس اند آنگاه چون بادی سند 
پس دگر شب باز آمد شهریار « دید اورا همچنان مشسنول کار 
.بب گفت آخر آنچه دوش آن یافتی « ده خراج عال آسان یافی 
همچنان این خاك ی ببزی تو باز » پادشاهی کی ۵ فش د باز 
خاك بیزش گفت آن زین یام + آمچنان گنجی نمان زین یات 
چون ازین در دولم شد آشکار « تاکه جان دارم مرا اين است‌کار 
مد اين در باش تا بگشایدت + سر متاب از راه تا بمایدت 


۰ لس جر دی چم و وه ۳ توطلب کن زان این‌در بسته نیست 


( عطار ) 
۸ - حکاأنت 
سباهی 1 در آی نگاهی :. بدید از آب روی سر ساهی 


چو رو دید نا معلوم و نأخوش مارا زشی فریدش ۳۱۳ 
چنان اندیشه کرد آن مرددل تک + که هست اين‌مردم آی سیه رنك 
زان بکشاد وگفت ای صورت زشت « 
‌ کدامین دیو در عا ترا کشت 
بر[ از آب ای زشت سبه تاب در تا کی ای ۳ 
جر بووده بساری خن گفت. » ندانست او همه با خویشتن گفت 
تو هم در آب روزی کن نگاهی + بین تا خود سپیدی با سسیاهی 


۷۹ 


بتو هر جان فرو ریزد پر و بال ب ببی روی خود در آب اعال 


( عطار ) 
4 - کدو و چنار 


ره شُنده که سس چناری کدو ی ررست‌ویر دوید رأور روز بست 
پرسیدا زآن‌چنا رک تو چندروزه‌ای؟ + گفتا چنار سال مرا یشتر زسی‌است " 
ی ‌ 
" برتر شدم بگوی که اين کاهیل لت 
او را ار گفت که اموزه ای کدو ‏ باتومراهنوز نه‌هنگام داوری است 
فردا 5 بر من و تو وزد باد مبرگان ء و کیست 


9 
9ج شبل 2 هی 

پی سیرت نيك مردان شنو » اگر نکردی و مردانه رو 
که شیل ز حانوت گندم فروش + بد ده برد بان گندم‌بدوش .رب 
ن کرد و موری دران غله دید + که سر گشته ه رگوشة می دوید 
زرهت روشب نارست خفت + باوای خودبازش آورد وگفت 
مروت نباشد که این مور ریش : پراگنده‌گردانم ازجای خویش 
چه‌خوشگفت فردوسن پاکزاد » که رحت برآن تربت بالك باد 

وی ۵ ی اس 

مج که جان‌دارد و جان شیرین خوش است 9 
سیاه آندرون باشد و سنگدل » که خواهدکر موری شود تنگدل 
مزن یم ناتوان دست زور » کروزی پایش‌درافتی چو مور 
گرم زت نوا تر بسی است » تواناترازتو ۸ آخر کسی است 


( از بوستان سعدی ) 


۳۸۰ 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


۳ 
گدای شنیدم 1 در تذلك بای 
ندالست درولش بچاره وست؟ 


نه گورم و لکن خطا رفت کار 


چه منصف بزرگان دی وده ایل 


1 ۰ ؟ 3 ی ح 
بر اسفت روی له لوری مدر ۱ 


فرون ود هو سار ین ۳ 


ومد اک 


» مهادش عمردن پای پر پشت پای 
‌ 5 رجده دشن تدای ۲۳۱۱ 


بدوگفت سالار عادل عر دنه 


‌ نداستم از من خطا در گذار 
۲ ۹ ۳ زردستان چدین بوده اد 


نهد شاخ بر مبوه سر بر زمین 


7 جوافردی حاتم 


حانم آن حر جود و کان عطا 
ق | مد ام در کشاد 
حالی از اطف بای پش ماد + 
ساخت زان ند ست آزادش 
قوم حاتم ز بی رسیددش « 


فد هه ِ مال او دادند 


» آروزی از قوم خویش ماند جدا 
درد اسبری بای ما ای 


خواست زو فدیه تا شود آزاد 
۱ 


روی از بار او رسید شکست 


بندٍ او را پای خویش ماد 


اذنر رفن جای خود دادش 


چون اسبران به بند دیددش 


پای او م ز بنسد پکشادند 


(جای) 


۳ - بقال و طوطیش 


نود ال و او را طوطتی 
بر دکان ودی نگیبان دکان 


خوش نوا وس و لوا عبط 
عکته گفتی امه سوداگران 


خواجه‌روزی‌سوی‌خانه‌رفته بود 


از دکان 


ِ ۰ص 


از سوی خانه بامد خواجه اش 


دید پر روغن دکان و جا جاش چرب 


یب صّ 
ریشخود میکند ومیگفت ای درخ 


۰ 5 
بر دکان طوطی ان که د 


۸۱ 


۵ > 
هك 0 


* هر موشی» طوطك ازبهر جان 
3 ند عصرم 1 
جست از در دون سو ی نت ب 


شیشه‌های روعن بادام رت 


ردکان ن سشست فارغ خواجه وش 


دست من و دی ا روا جّ 


هدیه‌ها ی داد هر درویش 9 


ا مان جولقی ی گذشت 
طوطی اندر گفت آمد در زمان 
کرچه ای‌کل با کلان آمیختی 


از امش خنده آمد خلق را 


چنین گفت یش زغن کرگی 
زغن گفت زین در نشاید گذشت 
شنم 6 مقدار یکروزه راه 
چنبن کت دیدم کرت باوز است 
یر این از «تعجب شکب 
دا اه فراز 


برسرش‌زدگشت‌طوط کل زضرب 
روز ی چندی خن کوتاه 3 9 


آه 9 ۰۱۰ 


کیت شا ان بلااهت 


» کاشاب 0 


چود زدم من برسر آن خوشزبان بل 
تا بساید نطق مرغ خویش را 


« با س بیمو بسان طاس وطشت 
‌ بتک تا زد بگنتش در عبان »۱ 
+ تو مگر از شیشه روغن رختی 
ّ کوچوخودپنداشت صاحب‌دلیق را 


۰ 


۶ 


(مولانا رومی) 


ژ من دور بین تر نناشد کی 


یا ناچه یی بر اطراف دشت 


م‌ 
ً 


ود از تشتفی ره پسی 3۵ 
کیکدانه گندبه هامون در است 
ز بالا مهادند سر در شیب 
برد بر 4 پیچیسد فد دراز 


دانست از آن دا خوزدنش 


۱ ۳ ۰ 
به استن در ود هر صدف « 


زغن گفت زین دانه دیدن‌چه سود 
شنیدم که ط ففت رز دن باه ند 


اجل چجون خولش راو د دست 


در آنک سدا ندارد ۱ ۱ 


‌ دش اف دام در اراس 
به هر بار شاطر زند بر هدف 
چو بنال دام خصمت نود 
و نباشد حذر ۳ و دهسید 

عرور شنبناور نباید بکار 


( از بوستان سعدی ) 


۵ - خود ببیء عقأب 
روزی ز سر سک عقابی وا خاست ۲ 


+ 


از بر طمع بال و پر خویش باراست . : 


‌ از راستی بالامی درد و جنین گفت 


ام‌وز همه روی زمین زیر بر ماست 


ً 


خ 


قوستت من که تواند ببرد در همه عال ه 
9 ۷ ‌ ِ 

4 چ هکرگس و چه ققلس و سیمرغ و چه عنقاست ۲ 

بر وج چو پرواز کم از نظر تب » 


1 یم سر موی همه گر در ته, دریاست ی 
گر برس عاقاك یی پشسه عنبد ٩‏ 


آن بر زدن شه همان در ظر ماشت 3 


ان مد و ۱ 
, بگرکه ازین چرخ جفاپشه چه برخاست » 
ای ز قضا ضت کی ز کیتگاه ‏ » 


۰ تبری ز قضا و قدر انداخت رو راست ه 


۱ ۰ ۱۳۵ 
سوبس بوسر اتف 


بر بال عقاب آمده آن تن جگر دوز 
عام علویش به سفلیش فرو کاست 
بر خاكٌ یفتاد و بغلطد چو ماهی 
وان نظرخویش کشود از چپ و راست 
ینش ججب امد کر ز چویی و ز آهن 
این تندی و تبزی و بریدن ز عا خاست 
چون تيك نظر کرد پر خویش دران دید 
گفتا زک نالم که از ماست کر بر ماست 
ناصر تو مبی را ز سر خویش بدر کن 
شاف کش روی تا ,مامت 


0 - ی و فم 
کاست جای هنر جز بزیر تیغ و ق 
بدین دو بر شود از چه بگاه شاه و دهی 
قلم دلیل صلاح است و تیغ رهبر جنگ 
نو زين دو ای هتری مرد از کدام رهی 
فم نشانة عقل است و تیغ مایُ جور 
یی چو حنظل تلخ‌و یک چو شهد. ثهی 
می بنولك قم شمسخواهی 
که زان ی دگری را ناوری تپی 
ازان تهی تر دستی مدان کر به.نشود 
مگر بدانکه کند دستبار خویش تهی 


12 


۸ 


5: 


قله پگیر و فزونی بجوی و غن مکش . : 
اکر عکت و عل اندر اهل پایگبی 
( ناصر خسرو ) 
۷ - شکایت ایام 
سک شکایت ایام با سی می‌کرد » نه یذ که چه برگشته حال و مسکین 
آشانمچوم‌غان, غله‌چوموران » قناعتم صفت و بردباری ام 
رم دهندخورم» ورنه‌می‌روم آزاد و ند هو آدمتان ۲۱۳ نشیم 
مرانه‌برگ زمستان, نه عیش‌تابستان + کفایت است همین پوستین پارينم 
ه‌در ریاضت و خلوت مقام میسازم » که جانگاه کلوخ است وسنک با نم 
له که تساول کنم ز دست کسی » رواستگر بزند بعدازان ب» ژوییم 
چوگربه درنربایم ز دست مردم چیز , وراوفتاده بود ریزه ریزه برچیم 
موم بجای من که نشیند درین مقام رضا » را | سد تاج 
2 مرا 6 سرت ازن جنس و خو ازین صفت است 
: جه ۱ ام که سزاوار سنگ و نفریم ؟ ‌ 
ِ جواب :داد کیت( پیش فد وش ۱ 


ب کی خر کته ن وصفت زا ۳۳ 


۳ 


ب همین دو خوی کوهیدم بش نید ۵ ۳ 
عریب دشن و مر‌دارخوار می بیسیم ِ 
( سعدی) 
۸ - جوأن و بر 
ب به شکنوه گفت جوا فقیر با دی ه 
‌ بروزگار | روی شادمای نیست ه 





ح مس اکن 
سس 


بلای فقر م‌ عته ۲ ار د ی 
ای ان نز رایکان لست 
کل ۰ 
و تا شس الدر نرد 6اه جبان 
سسیاه روز بلاهای نا گبانی نیست 
رنه بر سر تخوان فاك فشستم وگفت : 
که خیری مکن این بزم مهیانی نیست. 
رای واه 
که درخور تو ازین به کر آمیستای نیست. 
بو سم کسی مبربان نشد با من 
ما خبر ز ۵ و و مپریانی» نبشت 
خوشی ناف از روزگار سفله‌دی 
ازان خوشم که سپنجیست جاودانی نیست 
خنده پیر خردمند گفت: تند مرو 
که برنگاه جبان جای بدعنای نیست. 
چو بنگری همه سررشتها بدست قضاست 
مجال شکوه ز تقدیر آسیای نیست. 
هماره پيشه ایام توستی بوده است 
فرار تازه درین نقش باستالی نیست ! 
ایست سعادت کر رایگان خشند 
درین معامله ارزای و ۳ للست 
نهال تخت تو تا سر فراشت گشت تگون 


چنین نبال سزاوار باغبانی نیست ! 
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۸۵ 


۰ 


5 


دل ضیف بگرداب نفس دون مفگن؛ 
عریق نس عریق که وارهای ست 
چو دستگاه جوائیت هست سودی کل 
گ هیج سود چو سرماهُ جوانی نیست. : 
ز بازوت نزودنا ۲ تواا ۰ 
زمان ی و ره ۱ 
‌ ملك زندی ای دوست ! رجّ باید رد ه 
دی که مرد سراوار زندگانی نیست. 
من و تو از پی کف حیقت آمده ام ؛ 
1 ازین مسابقه مقصود کام‌افی نیست 
بدفتر کل و طومار غنچه در گزار 
جر حکابت آشوب مهرگانی یست 
بنای تن همه بهر خوشی ساخته اند ه 
و وجود سر همه از بهر سرگرانی نیست 9 
ِ ز مرگ وهستی ما چرخ را زیان رتیل و 
سهر سنگدل است این مخ بای نیست 
( خانم پروین اعتصامی ) 
4 - عزت زد : 
و 
چون آفتاب بدیدارشد اگريك چند « مفته ود هنر در زان دالشمند. 
۰ هر له فرزند باشد انسان را ۰ همی پاید کر زن بزاید این فرزن 
نات حواگر با کال و معرفتسند سر سپهر بر آرند ۳ ‌ِ 


زنان مثبةُ روحند ونوع مردم جسی « زجان‌روشن باشدهمیشه تن < 








۸۷ 
ای آنکه طعنه زنی برکال و فضل زیان و ل دیده جبلت سر ار افسند 
یی است‌ناخن وچنگال‌شیرماده‌ونر ب کت لحل بدخشان بتاج و گردن بند 
0 ی ۳ 9 
مگر نه حضرت صد بقه د خت پخه‌تر : گ 9 (افحت ۶ راز جرج یل 15۵ 
2 ۰ ‌ ۰ 
ار خشوع یی همتا ‌ ِ 1 و 
اگ پات از قدر م‌دمان ی کاست و حخدا ده مس ن کی خورد سو 5 
زنأن‌فراخورمدحندودرخور مجد 9 امبات کالند و مس‌جه" فک 
8 و ی مد 
بویژه‌شتوی پرستان‌باخردکه شوند و ال ۳ و تچو تر زا بکند ٩.‏ 
۱ خدارست و لصبحت یذ بر و شوی‌برست 
خر | از اشان خوشنود و ندگان خرسند 
۱ به هر که مقنعه بر سرنباد شد بائو له‌هرچه‌شیرین باشدشودچو شکروقند 
۱ زئان باهتر احق 2 « آزین حفه که شد خوشتر از صفه‌زند 


أُ 
۱ « ادية الزمان» 
( از کتاب « ختوران دوره بهلوی ») 


۱ ۷۰- پیز کون اهل کرم نخواهد ماد 


٩ ۱‏ سید موده: اک 1 غ خواهد ماند ه 

۱ ۴ ان ال و چنین نز هم خواهد ماند 

یر تس 04 خود بدست آور ‏ 

دا آزن و گنج و درم تخراهد ماند . , ۹0 
٩‏ ریش . فا عیم بشاری ‏ خوش داد . , 


0 له رشن امن دزم :راهن اند ۱ 





۵۰. 


اين رداق زرجد نوشته اند ب 
ی ۳ رد 0 
۱ جز کرئی اهل, کرم نخوامد ماد 
و ۱ 
6 کس فبشه گرفتار ِ مد 4 ۱ 
۲ ( از غرلیات حافظ ) 
۱- جستجوی خدا 
راه تو جر قدم که پویند خوش اس 
, وصل تو بر سبب که جویند خوش ۰ 
روی تو مر دیده که ینند خوش ‏ 
نام تو جر زبان که گویند ۳۳ 
۲ (بیسید بای 


9 


26۵ مد 3/ 
۱ 


.6 سا لس 
7 ۱4 


7 یه 


ی ۰ 


(_ مهم 


0 کصعوطه 4مصحمه تفن ود رعصمه ق صنققتصمده ۶۴ 4عوناط 0صه 0م ونر 
۱ 9 ,فعع۳۳ طمصتو هچ مط که 


ار و 








٩۳1۳ ) ۲۲۹۵ 
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2۳۲61۸ ۳8۵9۲ ۸۳۲ ۴ 


صصنصم‌ظ ممت‌ماه‌نم ه۱ مط م0 
معط 0۶ 
0( ۶ زدتهبنصتا 
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